بازخوانی گزارش دس و تحریف غالیان 
دریرتو کارکرد فرهنگی نهاد امامت * 


[سید علیرضا حسیتی شیرازی" / طاهرعزیزوکیلی ] 
چکیده 
یکی ازدشواری‌های پیش روی میراث حدیثی شیعه ادعای وضع و جعل درنگاشته‌های 
کهن شیعی است. ازجمله دستاویزهای این ادعاء دوگزارش دررجال‌کشی است. 
برپایه اس دوگزارش. دوره‌ای کم‌وبیش ۷۰ ساله ازتاریخ حدیتث شیعه یعنی از 
زمان شهادت امام باقربثلا در۱۱۴ ق. تا زمان به امامت رسیدن امام رضا از 
در۱۸۳ ق. با اتهام بزرگ وضع وجعل روایات به دست مغيرة بن سعید و 
ابوالخطاب وپیروان این دو روباروشده است؛ پدیده‌ای ویران گرکه سرانجام 
توسط پونس بن عبدالرحمن. متوقف شده ومیراث حدیثی شیعه به دست 
وی» پالایش می‌شود. 
دراین نوشتارتلاش برآن است که با نظرداشتِ واقعیت‌های ملموس وعینی درتاریخ 
حدیث شیعه که درپرتو مدیریت فرهنگی نهاد امامت سامان یافته اند؛ نادرست 


بودن این دوگزارش به اثبات رسد. 


کلیدواژه‌ها: میراث حدیثی شیعه» دش وتحریف امام رضا اس » یونس بن عبدالرحمن» 


مغيرة بن سعید. ابوالخطاب. 


* تاریخ دریافت: ۹۴/۰۶/۰۱ تاریخ پذیرش: ۲۵/ ۰۹۳/۰۷ 
۱. مدیرگروه رجال مرک زتحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی. جطم.12[1ع 140 تصنعومحع 
پژوهشگربنیاد فرهنگی امامت . 6010. 210110021۳0211 20007) 


فصلنامة امامت پژوهی 
سال چهارم» شماره ۱۵ 
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فصلنامه امامت‌پژوهی - 


شمارة پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


۱-مقدمه 


یکی ازجالش‌هایی که ازدیربان حدیث پژوهان باورمند به میراث حدیثی شیعه را 


آزارده وایشان را درچاره‌گری آن؛ با سختی رویاروساخته. ادعای وضع وجعل در 


نگاشته‌های کهن شیعی است. ازجمله گزارش‌هایی که دست مايه اين ادّعا قرارگرفته 
ودرپي آن. هجمه‌ای سنگین ازسوی دگراندیشان را به اين میراث گران‌بها درپی 
داشته» دوگزارش دررجال کشی است. 

برپایة گزارش نخست. اصحاب پس ازرد وانکاربرخی احادیث توسط یونس بن 
عبدالرحمن. علت این امرر ازوی جویا می‌شوند. وی درتوجیه رفتارخویش, پاسخ 
9 ِِ و ۳ شنیده است که س صادق اب فرموده‌اند: تنها احادینی 


آن‌ها را 2 زآن‌روکه مغيرة بن سعید. درنگاشته‌های اصحاب امام باقر از 


دست برده واحادیثی دروغین را به آن حضرت نسبت می‌داد. یونس ادامه می‌دهد: 
پس ازمدتی به عراق رفتم وبا جمعی ازاصحاب امام باقرباد بر وتعداد زیادی ازیاران 
نام صادق لا مواجه شده وازایشان حدیث شنیده وکتاب‌هایشان را برگرفته وبرای 
اطمینان ازدرستی محتوایشان, آن‌ها را برامام رضا را عرضه کردم. حضرت پس از 
مشاهده این کتاب‌ها. بسیاری ازاحادیث موجود درآن‌ها را انکارکرده وانتسایشان را به 
امام صادق ای نفی می‌کنند! امام رضا ات دلیل انکاراین مجموعه ازاحادیث را دروغ 
بودن آن‌ها دانسته وتصریح می‌کنند ابوالخطاب واصحاب وی روایاتی جعلی را به امام 
صادق از نسبت می‌دادند؛ به این‌گونه که اوویارانش بی‌وقفه وتا زمان حضوریونس 
نزدامام رضا اب وعرضه کتاب‌ها برآن حضرت این احادیث برساخته را درلابه لای 
نگاشته‌های اصحاب امام صادق اب گنجانده‌اند: 
حَدََيي مُحمَد نی قولوئه والخس ین الحسن بن رامین ,قالا: 
داسف ین عبدال. فال با« 
وس بٌن عنّد الرَحمَن: أَ َغض آضحابتا اهنا ات تال له 


با معندا ما ادا فيالکدیث وَْترانگاوة لما یه آضعانتا! فا 
اي یَملّ عَلی و الحادیث ؟۱» فقال: «حلَتَيي هشام بن الحکم 
آَه سیع با عب داله ال ول "لا تفبلوا عَیکا عییعا الما واقق لْفن 
واه َزتجذون مَعَه شامدامن أحادییت مق الْمَغیرة بُق 
شعید له ال دش في کلب أضخاب آبي آعادیت لم یحٍث بها 
يي تا اعدا حالف یلعای وا کی یل 
(3ا علَنْنا فلت قال له عرَ ول وال رسول‌اله ع"» 

قال رش: «وقیث المراق. فوجذث بها قطعة ین أضحاب آبي 
جفقر ادورجذث آضحاب آٌبي عبداثه ان متوافرین» فتسوخث مهم 
حَذت شبن فعرضتها من ید علی آب بي الحسن الضا الا فانک 
من آعادیت کذیر آن یوت من آحادیت آپي عبداله ا وقال لي: "۱ تِن 
با لاب کلب علی بيعبدافه ال ادن کاب رات 
از انش آي الّاب یش و ذه لخادت الّی یوم مَذّا قن کتنب 
أضحاب آبي عبد ال له فلاتنبلوا علیتا جلف رن قانا رن تشه 
حَدُنْنا باه ان موق ال ئَة؛ انا عن الّه ون وشوله تحت و 
اتشول: قال لا وَفلانْ قیتاقض کلانتء رن لام آجرتا مثل کلم رن 
۰ لت تضادق لکلام آخرا؛ اش من بحتنگ بخلاف دك 
ردو > هلوت َلم وا جثت به اقا مَع کل ول ما حقیقة و 


عَلیه تور ما لاحَقیمَة و( ۹۹ 


درگزارش دوم نیزتصریح شده است که مغيرة بن سعید. ازروی عمد. به امام باقرایْ 
دروغ می‌بسته است؛ همدستان وی که درمیان اصحاب امام باقر یال پنهان بودند. 
نگاشته‌های ایشان را برگرفته وبه مغیره می‌سپردند؛ اونی زاحادیث آن کتاب‌ها را 


دست‌کاری کرده وآموزه‌هایی کفرآمیزدرميانة آن‌ها جای‌داده وبه امام باقربٍْ 


۱ کشی» محمد بن عم رجال کشی. ۲۲۴ و۰۲۲۵ مدخل ۴۰۱. 
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فصلنامه امامت‌پژوهی - 


شمارة پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


منسوب می کرد؛ سپس این کتاب‌ها را دوباره به همدستان خود می‌سپرد وایشان را 
امرمی‌کرد این احادیث جعلی ودروغین را درجامعهُ شیعه نشردهند. 
غلوآمیزی که به نگاشته‌های اصحاب پدرم راه‌یافته‌اند. همان‌هایی است که مغيرة 
بن سعید درکتاب‌های ایشان جای‌داده است: 
با( وید کب آضحابه 
وکا َضحابةالَمُشتترُون أشعاب يا دوم کب من آَضکاب 
ي تما( ی فا تشه که وَیْشندها 
ین _ فم فحلم 
ی 
همان‌گونه که هویدا است برپايه این دوگزارش. دوره‌ای کم‌وبیش ۷۰ ساله ازتاریخ 
حدیث شیعه. یعنی اززمان شهادت امام باقربای در۱۱۴ ق. تا زمان به امامت 
رسیدن امام رضا را در۱۸۳ ق. با اتهام بزرگ وضع وجعل روایات به دست مغيرة بن 
سعید وابوالخطاب وپیروان این دو رویاروشده است؛ پدیده‌ای ویران گ رکه سرانجام 
توسط یونس بن عبدالرحمن؛ متوقف شده ومیراث حدیثی شبعه به دست وی» 
پالایش می‌شود. 
این دوگزارش. به‌طورویثه دومقطع مهم ازتاریخ حدیث شیعه را هدف قرارداده 
است؛ یعنی دوران امامت امام باقروامام صادق ۵ که می‌توان ازآن به عصرطلایی 
تاریخ حدیث شیعه تعبیرکرد؛ جراکه حجم انبوهی ازنگاشته‌های مکتوب شیعه 
۱ ضمیردر«عنه» به محمد بن عیسی بن عبید بازمی‌گردد؛ پس سند این گزارش نیزمانند سند 


گزارش پیشین | 


دراین دوره سامان‌یافته‌اند. این کتاب‌ها منابع نخستین جوامع حدیثی امامیه در 
دوره‌های بعد هستند. 

با این توضیح. آگراین مقطع ازتاریخ حدیث شیعه مورد هجمه قرارگرفته وپرسشی 
بنيادین دربرابراصالت وصحت کتاب‌های نگاشته شده دراین دوران مطرح شود. 
بدنهُ احادیث شیعی را با چالشی جدی مواجه خواهد ساخت. 


۲ رویکردهای متفاوت به اين دوگزارش 

درتعامل با این دوگزارش: دورویکرد عمده را می‌توان برشمرد که آگرچه دراین هرد 

محتوای گزارش‌های یادشده پذیرفته شده است ؛ ولی پیامد يا -اگر خواسته باشیم 

دقیق ترسخن کنیم -انگیزة هریک با دیگری متفاوت است. آنچه درپی می آید. 

وگویه گرتنها بخشی ازانبوه خواهد بود 

۱-۲-رویکرد نخست 

ره‌آورد رویکرد نخست. تخریب وسیع زیرساخت‌های اعتقادی وکلامی شیعه 

به‌ویژه گفتمان درپیوند با نهاد امامت است؛ به‌گونه‌ای که بيشينةٌ کسانی که نگاهی 

حداقلی به میراث حدیثی شیعه دارند. با دستاویزقراردادن این دوگزارش حجم 

انبوهی ازروایات معارفی را برساختهُ غلات معرفی می‌کنند. 

آگرچه بررسیدن همه این دست از خرده‌گیری‌هاء ما را ازغرض اصلی این نوشتاردور 

می‌سازد» ولی برای نمونه به برخی شان اشاره می‌کنیم که مشت. نمونة خرواراست! 

محمدباقربهبودی درمعرفة الحدیث ودرباب «جْنة التقیة» پس‌ازآنکه حدیث 

اهل‌بیت 23 دردوراول (قبل ازصادقین )را ازدسیسه‌های غالیان درامان 

۱. تذکاراین نکته ضروری است که ما این دوگزارش را -فارغ ازبررسی سندی -به‌مثابهُ دونقل تاریخی 
درمی‌نگریم؛ ازاین‌رودرپی برابرنهادن آن‌ها با واقعیات تاريخي بسترنشرمکتوب آموزه‌های شیعی 


هستیم تا سرانجام معلوم سازیم که آیا با این واقعیات سازگارند یا نه؟ حال» اينکه چه وچه ها 
موجب می شوند یک گزارش یا حدیث. باورپذیر باشد یا نباشد ازعهده این مقاله بیرون است. 
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فصلنامهُ امامت پژوهی - ش 


ار پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


می‌داند. تصریح می‌کند که احادیث دور دوم (دورة صادقین ۵21 ) به دلیل فزونی 

راویان حدیث. فراوان شدن اصول وتألیفات وقرارگرفتن این نگاشته‌ها دردست 

وزاقان وصحفیین. مورد دست‌کاری وجعل وتحریف ازسوی غلات وزنادقه قرار 

گرفت ودرپی آن؛ احادیث فراوانی به میراث حدیثی شیعه وارد یا ازآن کاسته و حجم 

انبوهی نیزدچاردگرگونی شد . 

وی درادامه ودرباب «الذس والتزویر» فتنٌ غلات را این‌گونه شرح می‌دهد: 
فتارة کانوا یأخذون اصلاّمعروفاً آوکتاباً مشهوراً وینتسخون منه نسخاً 
عدیدءً ویدتون فی خلالها آحادیث من موضوعاتهم آویحزفون کلماتهم 
طبقأ لأهوائهم. وبعد |ٍتمام الدسخة. یسجَلون علی ظهرها: «فُري علی 
فلان فی الشهرالفلانی» بمحضرمن آصحابه». ثم یفزقون هذه النسخ 
المدسوس فیها فی دُورالوزاقین آویجعلونها فی متناول الضعفاء من 
المحدّئین؛ وتارة کانوا یختلقون صحيفة كاملة فیها الغل ووالاکاذیب 
ویکتبون علی ظهرها: «اصل فلان». «کتاب فلانٍ» ثم یدشون هذه 
النسخ المفتعلة فی کتب الوزاقین» آویبیعونها بأیدی الصبیان والعجائز 
الامتیرن» کانها موروثةً من اکابر المخانین: 

آنگاه برای اثبات تمامی این ادّعاهاء تنها به گزارش مدخل ۴۰۲ ازرجال کشی ودو 

گزارش ازتهدیب العهذدیب ابن حجر(1) استناد کرده است." 


۱ بهبودی» محمدباق معرفة الحدیث ۴۰. 

۲.همان؛ ۴۴ و۴۵ .گزارش‌های مورد استناد بهبودی. اگرچه می‌توانند دستاویزی برای ادعای 
وضع وجعل درمیراث حدیثی شیعه تلقی شوند. ولی به‌هیچ‌روی دیگرادعاهای اوراثابت 
نمی‌کنند وی نیزشاهد دیگری که درستی تمامی این پندارها را تأیید کند. فراچنگ 
نمی‌دهد! جالب اینجا است که صالحی نجفآبادی نیزدرحدیث‌های خیالی خویش» پس 
ازیادکرد ازدوگزارش ۴۰۱ و۴۰۲ کشی وبرشماری ۶ مطلبی که ازاین دوگزارش استفاده می‌شود. 
تاای دعر خالیان دنا میدس تقرس ورد ییا رس 
هیچ منبعی اشاره ندارد! (ر.ک: صالحی نجف‌آبادی» نعمت اه حدیث های خیالی» ٩۰‏ - 
۹۴ نمی‌دانیم آیا منبع بهبودی دراینجا حدیث‌های خیالی صالحی نجف‌بادی بوده است؛ 


همچنین سید حسین مدسی طباطبایی درمکتب درفرایند تکامل. فصل مشبعی 
را با عنوان «غلق تقصیر راه میانه»» به بررسی تأثیر جریان غلوّبرمیراث حدیثی شیعه 
اختصاص داده است. اودراین فصل: با تقسیم غلات به دوگروه ملحد (کیسانیه 
ودیگرانی که باورمند به الوهیت انئمه 9 بودند) ودرون شیعی يا همان مفضه 
(ابوالخطاب وپیروان اوکه به تفویض امورخلق به آئمه 24 باورداشتند»» بسیاری 
ازراویان شیعه را وابسته به این دوجریان دانسته وازاین‌ری شمارزیادی ازآموزه‌ها و 
زیرساخت‌های اعتقادی امامیه را برساختهٌ غلات معرفی می‌کند که به‌گونه ای ویژه در 
دوران امامت امام جواد ای درجامعهُ شیعه ؛ گسترش یافت. وی با معرفی مفضّل بن 
عمرومحمد بن سنان به‌عنوان پیروان ابوالخطاب. دربارةُ این دوران می‌گوید: 
ازاین‌پس: مفّضه به گونة تحسین‌انگیزی تمام نیروی خود را صرف 
نشرآثاروافکار خود که اکنون شامل مجموع بزرگی ازروایات واحادیث 
بود. نمودند. این مجموعه را عمدتاً منقولاتی تشکیل میداد که مفضتل 
جعفی ویاران وپیروان اودرفرن پیش‌تربه‌عنوان روایت ازامام صادق و 
سپس امام کاظم برای دیگران نقل کرده بودند. اضافه برآن؛ روایاتی بود 
که غلات تندروترمانند ابوالخطاب ودیگران به آن بزرگواران اسناد داده 
وبسیاری ازآن موردقبول واستناد مفوّضه بود... دراین قرن آثارغلات 
به طورعموم. وبه خصوص آثارمفوّضه» شکوفایی فراوان یافت. بسیاری 
ازمواد ومطالبی که درزمینه‌های ذکرشده بالا[- اموری چون خلقت وی 
آلمه الا . تفویض برخی امورعالم به ایشان؛ قدرت برتشریع وتکوین» 
آگاهی ازغیب. توانایی سخن گفتن با تمامی موجودات و ...] درآثار 
متأخرترنقل وحفظ شده است. دستاورد تلاش فکری وادبی مفوضة 
این دوره است .! 
ویا مأخذ صالحی نج ف‌آبادی درآنجاء الدس والتزویربهبودی ؟! شاید نیزهردواز جای سومی 


برگرفته باشند! به هرروی. ما نیافتیم ودیگران نیزگویا نیابند! 
۱ مدرسی» سید حسین مکتب درفرایند تکامل. ۸۵ و۰۸۲ 
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وی درادامه» تلاش ویران گرغلات ومفوّضه دردوره‌های بعدی ونیزدرگیری محدئین 

قم با این گروه را یادآورشده ودرپایان به هنگام یادکرد ازدوران غیبت صغرا؛ می‌گوید: 
تکیه وتمرکزاصلی آنان [- مفوّضه] دراین راه. روی تألیف وتدوین 
متون وتنظیم ونقل روایاتی بود که پاره‌ای راگذشتگان آنان به یادگار 
گذارده وبرخی دیگررا خود دراین نسل ابداع می‌نمودند. نتیجه آن شد 
که علی‌رغم تمام کوش علمای قم. مقدارمعتنابهی ازاین‌گونه روایات 
به سیستم حدیث شیعه رخنه کرد. دست بردن درمتون قدیم که 
توسط دانشمندان معتمد نوشته‌شده ودرج روایات درآن متون» پیش از 
این‌ها هم با موفقیت به‌وسیلة منحرفین درروزگارامام باقروامام صادق 
انجام شده واکنون نوبت مفوّضه بود. طبعاً چنین روایاتی بعدها بر 
اساس ضبط درکتاب منسوب به آن دانشمندان معتقد با همان اسناد 
عمومی کتاب درمتون بعد روایت می‌شد. 

جالب اینجا است که مدزسی برای اثبات این دوبخش ازگفتار خود. درپانوشتی» 

آشکارا به دوگزارش یادشده ازرجال کشی استناد می‌کند. اودرادامه وتا پایان فصل 

یادشده. بارها براین ادعا پافشاری کرده وتصریح می‌کند: 
بخش‌هایی ازمواریث فکری مفوّضه ازاواخرقرن چهارم درسنت علمی 
شیعه رخنه کرده وبه‌تدریج مقبولیت می‌یافت. البته درمجامع حدیثی 
مدت‌ها بود راهیافته وحضور چشمگیری پیدا کرده بود؛ به خصوص در 
مجامع بزرگ مانند کتا بکافی که به خاطربزرگی وگستردگی آن. ناچار 
احادیث ضعیف زیادی هم درآن راه‌یافته بود." 

مدرسی درکتاب دیگر خود. میراث مکتوب شیعه ازسه قرن نخستین, درمدخل 

مربوط به جابربن یزید جعفی» پس ازآنکه برخی ازاحادیث منسوب به جابررا برساختة 


۱. همان ۹۵ و۹۶. 
مان ۱۳۵: 


غلات می‌داند. علت این امررا چنین توضیح می‌دهد: 
... گرچه دراکثرموارد این چنینی [- انتساب احادیث غالیانه ودروغین 
به راویان]. به نظرمی‌رسد که مطالب یادشده درقالب افزودن برمتن 
قدیم بوده است؛ درواقع» به نظرمی‌رسد شایع‌ترین فرم جعل, به‌صورت 
داخل کردن مطالب جدید درمتون کهن بوده» نه این‌که متن جدیدی از 
اساس جعل شود وبه صورت یک متن وسند قدیمی ارائه گردد. 
جویا جهان بخش نیزدرگفتارنخستِ س هگفتاردرغلوپژوهی که آن را زیر 
عنوان ««نّلونا عن الربويیِة»: کارآمدترین خاکریز جنگ ونیرنگ غالیان» سامان 
داده است. پس‌ازآنکه «میراث کهن غالیان» و«پاره‌ای مواریث صوفیان»» را 
دستاویزهای کسانی چون رجب برس برای بربافتن آموزه‌های غالیانه معرفی 
می‌کند" و «بسیاری از مناقبنامه‌ها و فضائلنامه‌ها» چون بصائرالدرجات» 
را دربردارندة روایاتی سست می‌داند که «درمواردی با عقل یاکتاب وسنت 
قطعی یا واقعیت تاریخی درتعارض وتصادم صریح واقع گردیده وبا اسناد 
ضعیف ازراویان غالی ومتهم يا مجهول _-وگاه مجعول! - روایت شده» است" 
ازورود فراخ دامنه مواریث غالیان به جامعهُ شیعه درسده‌های گذشته سخن 
گفته" وتصریح می‌کند: «دربرهه‌ای اززمان غالیان روایاتی مجعول را با سند 
معتبردر جامعه شیعی نشرمی‌داده‌اند». وآنگاه به دوگزارش یادشده ازرجال 
کش استناد م یکت ل:؟ 


محسن کدیورهم درمصاحبه‌ای با مجلهُ بازتاب اندیشه. دربارهة بازاندیشی درمبانی 


۱. همو میراث مکتوب شیعه ازسه قرن نخستین. ۱۳۳ و۰۱۳۴ 
۲. جهان بخش. جویا؛ س هگفتاردرغلوپژوهی: ۰۷۹ 

۳ همان ۰۸۲ 

۰۸٩ همان‎ ۴ 

۵. همان ۱۲۰. 
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تشیّم. به‌روشنی دوگزارش یادشده را مبنای داوری قرارداده ومی‌گوید: 

انگیة این جانب ازتحقیق وبازاندیشی درارکان تشیعم به‌ویژه اصل 
امامت بعد ازتحرّی حقیقت. خرافه زدایی وپالایش اعتقادات والای 
دینی ازباورهای سخیف عرفی است... این باورهای شیعه معتدل 
است که درعین ایمان به برتری علمی وعملی ائمه ال نسبت به 
دیگراصحاب پیامب 6 زنسبت دادن فضائلومنقب فا نسانی 
وفوق بشری به ایشان پرهی زمی‌کند وائمه را واقعا مادون پیامبروقرآن 
می‌دانند. نقد تشیع افراطی (آمیخته به غلووتفویض»۰ خدمت به امه 
اهل‌بیت است... مبدای اکثرتوصیف‌های افراطی ازائمه اطهان روایات 
ضعیفی است که توسط غالیانی ازقبیل مغيرة بن سعید وابوالخطاب 
نقل شده‌اند. 


۲-۲-رویکرد دوم 

دراین رویکرد نیزاگرچه مانند گروه نخست. محتوای دوگزارش ۴۰۱ و ۴۰۲ رجال 
کشی پذیرفته‌شده. ولی تلاش شده است با درنظرگرفتن راه‌کارهایی متفاوت, تا ح 
ممکن. ازنتایج زیان‌بارآن‌هاء کاسته شود. 

برای نمونه. شیخ یوسف بحرانی» صاحب الحدانق الناظره. درمقدمة نخست از 
مقدمات دوازده‌گانهُ کتاب خویش. پس ازنقل دوگزارش یادشده واحادیث همانند 
آن, به دلایلی چون دوری اصحاب ازجریان انحرافی غلوبه‌واسطه نهی شدید 
حضرات معصومین اب ازهرگونه ارتباط با این جریان ونیزعرضه احادیث مشکوک 
برائمه ال راه‌یابی احادیث دروغین وغالیانه را به میراث بازمانده حدیثی شیعه 
با قوّت انکارمی‌کنند.؟ 


۲ بحرانی» یوسف بن احمد. الحدائق الناظرة ۰۱۳-۸۸۱ 


صاحب منتقی المقال نیزدرمقد مه کتاب خویش, پس ازبرشماری برخی احادیث 
آئمه ال درنکوهش دروغ‌پردازانی چون بیان بن سمعان» محمد بن بشیر مغيرة بن 
سعید وابوالخطاب ودستورصریح حضرات بردوری ازاینان» سیر عملی اصحاب 
درگردن نهادن به این فرمان‌ها ودرنتیجه کناره‌گیری ازاین جریان را یادآورشده وبرای 
نمونه. با واگویی دوگزارش یادشده دررجال کشی. گونة تعامل یونس بن عبدالرحمن 
را شاهد می‌آورد. ازاین‌رو ایشان نیزباوجود پذیرش این دوگزارش؛ به دلیل دوری 
راویان امامیه ا زجریان انحرافی غلو میراث حدیثی شیعه را درمقایسه با عامّه بسیار 
سالم‌ترمی‌داند.! 
شیخ محمد سند بحرانی نیزبا دستمایه قراردادن برخی روایات ازجمله دوگزارش 
یادشده دررجال کشی آگرچه اجمالا وجود جعل وتحریف درمیراث حدیثی شیعه 
را می‌پذیرد. ولی به گواه شواهد وقرائن متعددی چون عرض احادیث مشکوک بر 
ائمه ای وسخت‌گیری شدید محدئین قم درپذیرش روایات. فرایند تدوین اصول و 
کتاب‌ها درعصرحضوروغیبت صغراء وسرانجام؛ شکل‌گیری کتب اربعه و جوامع 
حدیثی را دربستری سالم وبه‌دورازورود آموزه‌های دروغین وغالیانه می‌داند." 
حدیث پژوه معاصر سید محمدکاظم طباطبایی؛ نیزبا پذیرش محتوای دوگزارش 
یادشده: راهکارغالیان درنشرآموزه‌های دروغین را مخفی کردن احادیث بربافته در 
میان احادیث اصحاب دانسته ودراین‌باره می‌گوید: 
روش خطرناک‌ترغالیان؛ دش حدیث. یعنی دست بردن وزیاد کردن 
حدیث. درکتاب‌های معتبرومشهورشیعی بود... شیوهٌ دسیسهٌ غلات 
آن بود که با اجیرکردن افراد فرقه‌هایی که هنوزعقایدشان برای شیعیان 
مشسخص نشده بود. کتاب‌های حدیث اصحاب امام را می‌گرفتند و 


۱ مازندرانی» محمد بن اسماعیل» منتهی المقال» ۰۱۹-۱۶۸۱ 


۲ بحرانی» محمد سند. بحوث فی مبانی علم الرجال. ۳۵ -۴۰. 
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احادیثی را درمتن کتاب وارد می‌کردند. مورد اعتماد بودن کتاب‌های 
روایبی. موجب می‌شد احادیث جعلی نیزبه همراه احادیث معتبرآن 
نقل شوند." 
ودرادامه تأکید می‌کند ازآنجاکه شناخت احادیث دروغین» نیازمند فهمی ژرف 
وهمتی بلند بود. اندیشمندان بزرگی چون یونس بن عبدالرحمن. به مبارزه با این 
جریان برخاسته وحوزه‌های حدیثی شیعه را ازآموزه‌های غالیانه پیراستند. 
وی سپس. سه راهکارائمه ‏ درمبارزه با جریان انحرافی غلووسردمداران آن, 
یعنی بیان عقاید صحیح. نقد محتوایی متون وتحذیرازارتباط با غالیان» را 
برشمرده وازاین‌رو نقش تخریبی گسترد؛ غلات درمیراث حدیثی شیعه را انکار 
می‌کنند.۱ 


۳-پیامدهای این دو گزارش 
پس ازخوانش وواکاوی اجزای دوگزارش یادشده ویادکرد رویکردهای متفاوت به 
آن‌هاء اکنون باید دید پذیرش آن‌ها چه پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت. با کمی 


دقت. می‌توان ره‌آوردهای این دوگزارش را این‌گونه برشمرد: 


۱-۳-ناتوان شمردن اصحاب در بازشناسی و فرق‌گذاری مبان آموزه‌های صحیح و غالیانه 
برفرض راستی این دوگزارش وپذیرفتن جعل حدیث توسط مغيرة بن سعید و 
ابوالخظاب وهمراهان این دو باید گفت اصحاب ما در بازشناسی آموزه‌های 
دروغین وغالیانه» به‌هیچ‌روی توانمند نبودند! چراکه بعد ازدست‌کاری کتاب‌های 
خود توسط این جریان؛ بدون کوچک‌ترین موضع‌گیری واعتراضی احادیث جعلي 
رایافتهبه نگاشته‌های خویش را می‌پذیرفتد! 


۱. طباطبایی. محمدکاظم تاریخ حدیث شیعه ۲۲۰/۱۰ و۳۳۱ 
۲ همان ۲۲۲ -۲۲۵. 


۲-۳-پذیرش بی‌چون‌وچرای محتوای کتاب‌ها 

لازمُ دیگراین دوگزارش وجود روحیُ تساهل وتسامح دراصحاب به‌گاه پذیرش 
محتوای کتاب‌ها است ! گویی هرگاه کتابی به ایشان می‌رسید. بدون آنکه درمحتوای 
آن اندک تأملی داشته باشند. سراسرآن را صحیح پنداشته وبه نقل احادیث آن 


۲-۳-عدم موضع‌گیری مناسب از سوی امام صادق و امام کاظم ید و اصحاب. در 
برابراین جریان 

درگزارش اول» تصریح شده است که فرایند جعل حدیث توسط ابوالخظاب و 
اصحاب ای اززمان امام باقرایْلا آغازشده بود وامام صادق ثْد این رخداد را برای 
هشام بن حکم بارگومی‌کنند. این فرایند. همچنان تا زمان امامت امام رضا لا نیز 
ادامه يافته وآن حضرت. یونس را ازاین رخداد خبرمی‌دهند. اکنون آگرفرض کنیم 
فرایند جعل حدیث. بی‌درنگ پس ازشهادت امام باقرایٍ در۱۱۴ ق. آغازشده و 
دست‌کم تا نخستین سال شروع امامت امام رضا ابو درسال ۱۸۳ ق . ادامه یافته 
است. بازه زمانی کم‌وبیش ۷۰ ساله‌ای را دربرمی‌گیرد؛ یعنی جامعهٌ شیعه دستکم 
به مدت ۷۰ سال ازجعل احادیث دروغین ونیزجای دادن آن‌ها درنگاشته‌های 
مکتوب خود. بی خبربوده است ! آشکاراست که نتیج این بی خبری؛ عدم 
موضع‌گیری جامعة شیعه ودررآس آن» امام صادق وامام کاظم 341 دربرابراین 
جریان است. گویی این دوامام نیزآن‌گونه که بایدوشاید. دربرابراین جریان موضع 
نمی‌گیرند! تنها دریک مورد. امام صادق ابا دربیان خود خطاب به هشام بن حکم. 
جامعه شیعه را ازاین خطربزرگ آگاه می‌کنند؛ ولی باوجوداین گویی اصحاب به 
این هشدارامام صادق .تا وخطراتی که به دنبال دارد. چندان توجهی نمی‌کنند! 
تاجایی که فرایند جعل وتحریف درمیراث حدیثی شیعه. بی‌وقفه درزمان امام 


صادق وامام کاظم ال ادامه می‌یابد؛ آن‌هم بازه‌ای که می‌توان ازآن به عصرطلایی 
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تاریخ حدیث شیعه تعبی رکرد؛ جراکه حجم انبوهی ازنگاشته‌های مکتوب شیعه. در 
این دوره سامان یافته‌اند. تا زمانی که یونس بن عبدالرحمن به محضرامام رضا اس 
رسیده وآن حضرت باردیگر یونس را ازاین رویداد بس ناگوان آگاه می‌سازند. 


۴-۳-تأثیرگذاری آموزه‌های غالیانه بررفتار عملی اصحاب 

همان‌گونه که گذشت. برابربا این دوگزارش. اصحاب ازورود آموزه‌های غالیانه به 
نگاشته‌های خود آگاه نبوده وازاین‌رودربرابرآن موضع‌گیری نکردند؛ یعنی این آموزه‌ها 
را با دیگرآموز‌های صحیح. همگون انگاشته ومی‌پذیرفتند. بدیهی است که لازمة 
پذیرش این آموزه‌هاء آن‌هم دربازهای ۷۰ ساله. تخریب فراگیرزیرسا خت‌های فرهنگی 
جامع؛ُ شیعه ودرنتیجه. همرنگی ویکرنگی با غلات وتأثیرپذیری اعتقادی ورفتاری 
ازاین گروه است؛ یعنی ازیک‌سواعتقاد به ربوبیّت حضرات معصومین لیل» واز 
دیگرسو اباحی گری وشریعت گریزی.! 


۵-۳- نبود نسخه‌های پیراسته از جعل و تحریف درمیان اصحاب 

پیامد مهم دیگری که این دوگزارش به دنبال دارند. اثبات نبود نسخه‌های عاری از 
جعل وتحریف. درمیان اصحاب وحتی نزد خود صاحبان کتاب است؛ چون فرض 
این است که غلات پس ازوارد ساختن احادیث جعلی ودروغین درنگاشته‌های 
اصحاب. کتاب‌ها را به ایشان پس داده وبا این روش آموزه‌های خود را درجامعة 
شیعه نشرمی‌دادند. بدیهی است آگردراین میان, کتاب‌هایی ازاین فرایند ویرانگر 
درامان می‌ماند» اصحاب می‌توانستند با مقایسه محتوای آن‌ها با کتاب‌های 
تحریف شده» از حقیقت ماجرا آگاهی یابند؛ وچون برابربا این دوگزارش اصحاب 
دررویارویی با جریان انحرافی غلوموضع‌گیری نکرده‌اند. پس گویا ازاساس ازاین 
حرکت خزنده آگاهی نداشتند؛ چون نسخه‌ای که ازاین تحریف سالم مانده باشد» 


دردسترس نبوده است. 


۱. درادامه پیرامون این دوویژگی غلات؛ کمی سخن خواهیم گفت. 


۶۳-عدم عرضه حدیث و نگاشته‌های حدیثی برامام و اصحاب مورد وثوق 

ره‌آورد دیگراین دوگزارش آن است که هیچ‌یک ازاصحاب دراین بازه زمانی ۷۰ 
ساله. حدیث ویا نگاشته‌های حدیثی را برامام زمان خود یا اصحاب برجسته ومورد 
وثوق امام» عرضه نکرده باشد؛ گویی دراین مدت طولانی: پدیده عرضه حدیث از 


پایه به فراموشی سپرده شده است. 


۷-۳ نقش پررنگ یونس بن عبدالرحمن درانتقال میراث حدیثی شیعه 

برابربا محتوای گزارش نخست. یونس به عراق رفته وبسیاری ازکتاب‌های اصحاب 
امام باقروامام صادق لب راگرفته وبرای عرضه نزد امام رضا انا می‌برد؛ حضرت 
نیزپس ازانکاراحادیث فراوانی ازمیان این کتاب‌هاء آن‌ها را برساختهٌ ابوالخطاب 
واصحاب اومعرفی می‌کنند. بدیهی است که باید این کتاب‌ها توسط یونس وبه 
امرامام رضا راب پالایش‌شده ودوباره به دست وی درمیان اصحاب نشرداده شده 
باشد؛ ازاین‌رومی‌بایست یونس» واسطه انتقال کتاب‌های راویان نسل پیش از خود 
به راویان نسل بعدی باشد؛ امری که مستلزم نقش پررنگ یونس بن عبدالرحمن در 


۸-۳-اتصال سند بسیاری از روایات تا پیامبر اکرم عب 
درگزارش نخست. امام صادق ی خطاب به هشام بن حکم می‌فرمایند: 

اس وی ول ریت تعالی وسکهة تیک له قانا دا نا 

لا «قال ال روج وقال رسول‌اله ع». 

همچنین امام رضا ائِ نیزدرپایان کلام خویش به یونس می‌فرمایند: 

َعن اه ون زشوله تحت ولاتفول قال فلا فان فیعتاق گااشتا. 
با توجه به این دوفران باید حجم ازروایات موجود درمیراث حدیثی شیعه» 
دارای سندی متصل تا پیامبراکرم از با 
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فصلنامهُ امامت پژوهی - ش 


ار پانزدهم ‏ پائیز ۱۳۹۴ 


۴-ثبات عدم صحت این دوگزارش 

آگرچه تنها با برشماری پیامدهای این دوگزارش, می‌توان گفت دورنمایی ازفرایند 
اثبات عدم صحت آن‌ها ارائه‌شده است. ولی دراین بخش. با نگاهی تحلیلی و 
تفصیلی. بردرستی مدعای این نوشتار پای می فشاریم. برای این منظور پیامدهایی 
که درگام پیش گفته آمد. به ترتیب مورد بررسی دقیق قرار می‌گیرد. 


۱-۴ ناهمگونی آموزه‌های غالیانه با آموزههای صحیح (رد پیامد نخست) 
دردوگزارش یادشده؛ تأکید شده بود که مغيرة بن سعید وابوالخطاب وهمراهان 
این دو احادیث دروغین خود را لابه لای نگاشته‌های اصحاب امام باقروامام 
صادق ای جای می‌دادند وایشان نیزگویی با اطمینان خاطر این روایات جعلی 
را می‌پذیرفتند! 

اکنون پرسش اینجا است که چرا غلات. پنهانی وبا این شیوه. به جعل حدیث 
دست می‌زدند؟ پاسخ روشن است؛ زیر آموزه‌هایی که این گروه نشرمی‌دادند. با 
ساختارعمومی احادیث اصحاب. ناسازگاربوده است؛ به‌گونه‌ای که اگرآشکارا و 
بی‌پرده پوشی. این روایات را در جامعهُ شیعی رواج می‌دادند؛ بهسرعت ناهمگونی 
خود را با ساختاراحادیث صحیح رسیده ازامامان معصوم لو آشکارمی‌ساخت. 
ازاین‌ری آیا می‌توان فرض کرد که برای اصحاب ما امکان بازشناسی وفرق‌گذاری میان 
آموزه‌های جریان مغیره وابوالخطاب ازیک‌سو وآموزه‌های اصحابی چون محمد 
بن مسلم. زرارة بن اعین» ابوبصی حریزبن عبداله. جمیل بن دراج و... ازسوی 
دیگ وجود نداشته است ؟ آیا امکان درهم‌آمیختگی آموزه‌های غالیانه با آموزه‌های 
نشریافته توسط اصحاب. دربازه‌ای طولانی وبه شکلی گسترده وجود داشته است؟ 
حال‌آنکه این دوجریان. تقابلی آشکاربا یکدیگر داشتند. 

درروایات. دوویژگی اساسی برای جریان غلوبرشمرده شده است: یکی اعتقادی و 
دیگری رفتاری. این گروه درجنبه اعتقادی به ائمه و نسبت ربوبیت می‌دادند؛ 


ودرجنبهُ رفتاری. به‌گونه‌ای فراگیر اباحی گری وشریعت گریزی را درمیان جامعة 

شیعی» رواج می‌دادند. 

امام صادق ال دروصف اینان می‌فرمایند: 
اخووا علّی شبابکم لْْلة لا یوقم فان لَغْله خی ال 
یَصَهرُون عم ال وَیدعَونَ ارو لعباد ال واله لت لْلة شرّمن 
یود واصاری والمجوص والیینآذرکوا. نم قال :لین زج 
اي اتب بعش المتجوتننی» یلآ «قیف کللت. با 
ابق رسواله» قال: ای قد اغتاد توك الصا والَاة والصیام و 
لحج. فلایفیوعلی ره عادته. وعی برع لی طاعة ال« 
دا ۳ اْمَقَصَودا عرق عمل وأطاع.! ۱ 

قاضی نعمان مصری نیزدردعائم الاسلام غلات را این‌گونه توصیف می‌کند: 
استحل المغيرة وآصحابه المحارم کلها وآباحوها وعطلوا الشرائع و 
ترکوها وانسلخوا من الاسلام جملة وبانوا من جمیع شيعة الحق كافة 
وآتباع الائمة ... ثم کان آبوالخطاب في عصرجعفربن محمد الا من 
آجل دعاته فأصابه ما آصاب المغيرة فکفروادعی آیضا النبوة وزعم 
آن جعفربن محمد لا له تعالی‌الّه عن قوله واستحل المحارم کلها 
ورخص فیهاوکان آصحابه کلما ثقل علیهم آداء فريضة آنوه وقالوا ی 
آبا الخطاب خفف علینا فیآمرهم بترکها حتی ترکوا جمیع الفرائض و 
استحلوا جمیع المحارم وارتکبوا المحظورات وآباح لهم آن يشهد 
بعضهم لبعض بالزوروقال من عرف الامام فقد حل له کل شيء کان 
حرم علیه." 


مغيرة بن سعید (۲۲۳ -۲۲۸) وابوالخطاب (۲۹۰ -۳۰۸). می‌توان شواهد فراوانی را ازاین دو 
ویزگی غلات یافت. 
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با این توضیح. باید گفت تشخیص آموزه‌های نشریافته توسط هردوگروه وتمایزمیان 
آن‌هاء به راحتی امکان پذیربوده است؛ آن‌هم برای اصحاب بزرگی که خود. راویان 
بی‌واسطهُ ازمعصوم بوده ودربالاترین قله‌های معرفت قرارداشته‌اند. ازاین‌روحتی 
فرض درهم آمیختگی روایات جعلی ودروغین با احادیث صحیح وراستین. باطل 


خواهد بود. 


۲-۴-نقد محتوایی. معیار اصلی درپذیرش يا عدم پذیرش کتاب‌ها ررد پیامد دوم) 

با رجوع به تاریخ حدیث شیعه. آشکارخواهد شد که معیارپذیرش یا عدم پذیرش 
کتاب‌ها نقد محتوایی آموزه‌های موجود درآن‌ها بوده است واصحاب دراین‌باره. 
نه‌تنها اهل تساهل وتسامح نبودند» بلکه درمواردی دقتی وسواس گونه به خرج 
می‌دادند. ازاین‌ری آگ رآموزه‌ای با باورهای عمومی جامعةٌ شیعه سازگارنبود» 


موردپذیرش واقع نمی‌شد.۲ 


۱. بروزپدیدة استثنا درتاریخ حدیث شیعه» نشان ازاین دقت وسواس گونه دارد؛ تا جایی که در 
مواردی» حتی یک حدیث ازیک کتاب استثنا می‌شد. برای نمونه. شیخ طوسی درترجمهُ 
علی بن ابراهیم بن هاشم. بعد ازذکرطرق خود به کتاب‌های او بیان می‌کند که محمد بن 
حسن بن ولید. فقط یک حدیث را ازکتاب الشرائع علی بن ابراهیم بن هاشم استثناء کرده 
ایو اخرفا غسد ون ید یم اسان مه یم لبم اس غرم آییه وم 
بن امحسن و حمزة بن حمد العلوی و حمد بن علی ماجیلویه عن علی بن ابراهيم الا حدیثا واحدا 
استثناه من کتاب الشرائع فی تحریم محم البعیرو قال: لاآرویه». 
برای آگاهی ازگونه‌های متفاوت استشناء درمیراث حدیثی شیعه » ررک: حسینی: علیرضا و 
عبدالرضا حمادی» جایگاه نقد محتوایی دراعتبارسنجی احادیث شیعه. مجل پژوهش‌های 
قرآن وحدیث» ۰۱۳۹۳ شمارُ ۱. 

۲ این مبناء براصلی عقلایی استواراست؛ چراکه برابربا سیرهٌ عقلاء انسان ازامری که 
خلاف او می‌کند. ازهمین رو اسام صادق انا لا درروایتی به زراره 
می‌فرمایند: :«با زرارة! خد ما اشتهربن اصحابك 3 الشْادٌ الادز «ابن ۳۹ جمهون 
محمد بن زین الدین عوالی اللتالی: ۰ نیزدرجایی دیگربه جمیل بن دزاج 
می‌فرمایند: :با حمبل! لامحدّث آضعابتا ام یخمغوا عََیه . فیِکرَبُوكٌ!» (کشیء محمد 
بن عم همان ۲۵۱) 


برخورداری اصحاب ازمبانی کلامی گوناگون ات اختلاف ایشان در 
توان اندیشه ورزی؛ نیزنقشی به سا درفرایند نقد محتوایی داشت؛ به این‌گونه که اگر 
آموزه‌ای را با مبنای خویش سازگارنمی‌یافتند؛ انکارش می کردند. ازهمین رهگذر 
می‌توان بسیاری ازبرخوردهای میان اصحاب درعصر حضورر ارزیابی کرد؛ مانند 
تعامل برخی اصحاب با راویانی چون جابربن یزید جعفی." مفضل بن عمر " هشام 
بن حکم:" یونس بن عبدالرحمن»" و... 

طرفه آنکه بسیاری ازتوئیقات وتضعیفات دانشمندان رجالی نیزمبتنی برنقد 
محتوایی است. برای نمونه» نجاشی با استفاده ازابزارنقد محتوایی. باعموم 
اندیشمندان قم درتضعیف برخی ازراویان مخالفت کرده وروایات ایشان را صحیح 
می‌دانگ؟ 


بیشتراصولیون نیزمطابق همین اصل عقلایی. به روایت ضعیف السندی که مشهوربدان 
عمل‌کرده است. فتوا می‌دهند؛ ودرمقابل» وایت صحیح السندی راکه مشهورازآن اعراض 
کرده را ترک می‌کنند. 

۱ درروایات فراوانی به اختلاف اصحاب درتوان انديشه ورزی» اشاره‌شده است. برای نمونه » پیامبر 
اکرم یز سلمان ومقداد را مخاطب قرارداده ومی‌فرمایند:«یّا مان لو غرض مك عَلی مداد 
کف یا مدا آوغرض علْماک علی َلْمَاَ ره (کشی؛ محمد بن عم همان ۱۱؛ مفید» محمد 
تما خعصاحی۱۱ و۱۲ وبا ام ستاه 1۳ رد روصت سلمان می تربایف: لو عم یود 
و با یی ی ای 


همان ۱۴ و۰۱۵ ۰۱۷ ۲۰ و۳۲۱ با اختلاف درنقل). 


۲ر.ک: همان مدخل‌های ۸ ۳ ۳ ۰ و« 

۳ رک: همان مدخل‌های ۵۹۲۰۵۸۴۰۵۸۳ و۰۵۹۴ 

۴ رک: همان مدخل‌های ۰۴۸۳ ۰۴۸۶ ۰۵۰۰۰۴۹۹ 

۵ ر.ک: همان مدخل‌های ۴ ۰ ۰۵۲ ۹۵۶ و ۰۱۰۸۳ 

۶ ررک: نجاشی احمد بن علی» رجال. درترجمهٌ راویانی چون حسین بن یزید نوفلی (مدخل 
۷ حسین بن عبیداله سعدی (مدخل ۰۸۶ عبیدالله بن احمد ابوطالب انباری (مدخل 
۷ علی بن محمد قاسانی «مد خل ۰)۶۶۹ محمد بن آورمه (مدخل )۸٩۱‏ ومحمد بن بّحر 
رهُنی (مدخل ۲۰۴۴) 
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حتی ابن غضائری که به سختگیری درتوئیق راویان شهره است. با استفاده ازهمین 
ابزار تضعیف برخی ازراویان را نمی‌پذیرد.! 

با این توضیح؛ جای این پرسش است که آیا خواص اصحاب امام باقر امام صادق 
وامام کاظم ال بدون درنگ درمحتوای کتاب‌هایی که به فرض توسط مغیرٌ بن 
سعید وابوالخطاب دست‌کاری شده بود. به نقل احادیث آن‌ها می‌پرداختند ؟!۲ 


۲-۴-موضع‌گیری امام صادق و امام کاظم :ی و اصحاب در برابر جریان انحرافی غلو 
(رد پیامد سوم) 

با رجوع به منابع متعدد روایی. ازجمله خود رجال کشی, آشکارمی‌شود که پیشوایان 
دین, به‌عنوان مدیران فرهنگی جامعه. به‌همیچ‌روی دربرابرجریان خطرناک غلات 
سکونت تکروم وبا فا امساب راز آسیی‌های بررک او آفاه بان با ترش 
دقیق درمجموع گزارش‌های رسیده. می‌توان جهت‌گیری ائمه ال درتقابل با جریان 


غلورا درسه رده تعریف کرد. 


۱-۲-۴-اظهار بیزاری از غالیان و آموزه‌های آن‌ها 

ائمه 22 بارها ودرموارد متعدد. ازافراد منتسب به جریان انحرافی غلو وآموزه‌های 
آن‌ها چون خدایا نبی دانستن امه پراکندن افکارکفرآمیزوترویج شریعت گریزی 
واباحی‌گری بیزاری جسته آن‌ها را مورد لعن ونفرین قرارداده و خطرآن‌ها را به 
اصحاب گوشزد می‌کردند." ازاین‌روبی گفت وگ وآشکاراست که هرحدیثی که 


۱. رک: ابن غضائری. احمد بن حسین. رجال . درترجمه راویانی چون احمد بن حسین بن سعید 
مهران (مدخل ۱۲) ومحمد بن اورمه (مدخل ۱۳۳) 

۲ برای آگاهی بیشترپیرامون «نقد محتوایی»» ر.ک: حسینی. سید علیرضا و حمادی. عبدالرضاء 
جایگاه نقد محتوایی دراعتبارسنجی احادیث شیعه. مجلهُ پژوهش‌های قرآن وحدیث» 
۳ شمارهُ ۱. 

۳ رک: کشی. محمد بن عم همان ترجمه مغیرة بن سعید (مدخل‌های ۳۹۹ -۴۰۸) ومحمد 
بن ابی زینب ابوالخطاب مد خل‌های ۵۰۹ -۵۵۵). دربرخی ازاین مدخل‌ها» سند روایت 


به‌واسطه غالیان نشریافته ودربردارنده؛ چنین آموزه‌هایی بود. يا ازسوی اصحاب 
پذیرفته نمی‌شد ویا با دیده تردید درآن می‌نگریستند. 


۲-۳-۴- امر به فاصله‌گیری اصحاب از این جریان 

آگرچه باوجود اظهاربیزاری ائمه ازغالیان وآموزه‌های آن‌هاء اصحاب ازاین گروه 
دوری می‌گزیدند ولی بااین‌حال» پیشوایان دین با تأکیدی دوباره. اصحاب خویش 
را به جدايي کامل ازاین جریان امرمی‌فرمودند.۲:" 


به امام باق ر(مد خل‌های ۴۰۶ و۴۸ ۵) وامام کاظم (مدخل ۵۲۳) اه می‌رسد؛ واقعیتی که با 
محتوای دوگزارش یادشده درسآغازاین نوشتان درتضاد است؛ چراکه برابربا این دوگزارش» 
گویی آن دوامام» دربرابرجریان انحرافی غلو موضعی نگرفته‌اند! 

۱. برای نمونه رک: کشی. محمد بن عم همان مدخل‌های ۰۵۱۵ ۵۴۸ و۰۵۵۱ 

۲ ر.ک: همان مدخل ۵۳۶۰۵۲۵ و۵۵۲؛ طوسی» محمد بن حسن, امالی؛ ۰۵۶۰ 

۳. برهمین اساس» راویانی که به جریان انحرافی غلومنسوب بودند. درمیراث حدیثی شیعه یا 
اصلاًروایتی ندارند ویا آگرروایتی ازایشان نقل‌شده. به صخت مذهب ایشان درزمان اداء 
حدیث ‏ تصریح شده است . برای نمونه؛ ازابوالخطظاب درکتاب کافی فقط دوحدیث. آن‌هم 
با لحاظ شرط ۳۳ 

ِ یخی عن أخد بي محم بي عیتی عن غل بن اگم عن غل بن عفبةقال 
ان وا لاب -قبل آن یفسه وفویخمل السال لتضعانا ويجي؛ بجاباما ری 
۰ یلا قال: «اشتروا وا ن کای عالیا فا الق ینزل معالشراء». (کلینی؛ 
مرا بخ تطونت هم 3اه ۱۵۰ 
ب غی بل ابزاهيم عن آبیه. عن اي آيي غمیرٍ عن غعربس أدیة عن رازه قال: 
نیوا نطاب فی خسن ایکون عالا قال: سألث اعد اه عن قولٍ له عرّ 
فا (و اذا ذکرالله وشن شاف فلوت لین لایومُوت بالکجو) فقال: : اذا ذکراله وَحَده 
بطاعة 2 من أَمرَالهُبطاعته من آي حد ار فلوب لین منوت الکضة.وادا ذکز 
این ما بطاعتهم ادا هم یستبشوت. (همان؛ ۳۰۳/۸) 
| را ازابوالخظاب نقل کرده است: 
داد بن نتم عن عَلي بي اگم عن جشام نی سالم غن مدب نسم ال 
دح له بِفد ما فیل آبوا ]اب قال: کرت له ماکان یی بن آخادیثه لت عم 
بل آن غیت ما لشعت فقال قَحسشبا واه با آبا مد آن تقول فینایَغلمون ارام 
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فصلنامه امامت‌پژوهی - 


شمارة پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


۳-۳-۴-ارانهُ فهرستی ازراویان مورد وثوق برای اخذ معارف 

علاوه بردوراهکارقبلی امام صادق ی برای مبارزه با این جریان انحرافی. حرکت 
سومی را نیزسامان دادند وآن. ارئةُ فهرستی ازراویان مورد وئوق برای اخذ معارف 
صحیح بود. . ازآنجاکه به دلیل وجود شرایط خاص اجتماعی. رجوع به امام بثٍ و 
دسترسی به اوبه راحتی ودرهرزمان امکان پذیرنبود. اصحاب درموارد فراوانی به 
امرامام وبا تأیید او برای دریافت پاسخ پرسش‌های خود. به اصحاب مورد وثوق 
آن حضرت رجوع می‌کردند. مهم‌ترین اینان عبارت بودند ازنزرارة بن آعین برد بن 
معاوية. ابوبصیرلیث بن البَخترٍی» فصّیل بن سار محمد بن مسلم» محمد بن علی 
بن النعمان مومن الظاق وحارث بن مغیره.! 


واحلال علم الشزان قضل تب لاس قآ ۱ و أَد بش ال .یا 
عتر! ی میم ا ال ارام نی جذب العلم؟ نا الملال وا رام في میء میرن 
الْفرآن . (صفا محمد بن حسن. بصایئرالدرجات» ۱۹۴/۱) 

۱ برای نمونه ررک: کشی. محمد بن عم مدخل ۰۲۱۶ ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۷ ۰۲۹۱۰۲۷۳ ۰۳۸۰۰۳۷۷ 
۲ ۶۲۰. این گروه ازراویان که ازایشان به جریان فقه مدارتعبی می‌کنیم. 
ازان‌روکه دربرابرجریان انحرافی غلوقرارداشتند. به شدت مورد دشمنی آن‌ها واقع شدند؛ 
به‌گونه‌ای که دربرخی ازگزارش‌ها نشانهةٌ افراد منتسب به جریان انحرافی غلق بغض ودشمنی 
آن‌ها نسبت به راویان مذکورمعرفی شده است . این واقعیت درمدخل ۲۲۰ ازرجال کشی» 
به خوبی ترسیم شده است :«جمیل پبن دراج» قَال: «دخلث عَلی آيي عَب له قاستفيلي 
رجل خارغ من ند آي عبر اد ین آخل اوق بن آضعاب لا دحث علی ييعبد 
اه ال يي: "لفیت اج الارج من عنيي؟" تفلث: "بی؛ مورب من آضحابتا ین 
آخل الْحُوقة." فقال: "انس اله ژوحه و لاس بفله !له دکرآفوام کات آیي اند انععتیم 
ی حال الم وخزمه وکا عبت جلسهوگلت اه جنيي. .هم مستودع يسزي. 
أَضحَاب ی اد فا دا راد ال بل الارض شوءا صرق بیغ عم وه هن ریق 
آخیاء و وان یو ذفرأیي فا یل الق و اقا 
این وتاوّل الایین." ۶ بکی؛ قفلث: "من هم؟" تقال: "من علییم صلواث له و رخف 
ات نوات ید الیل و ور و وبتصیرو محضد نن منم آما هیا جمیل! سیب ِ 


ها ال ال قریب."» کال جمیل. «قواله ماکان الاقلیلا عی رأیث دیارج نمب 


برای نمونه, سلیمان بن خالد ازامام صادق من چنین روایت می‌کند: 
تیفث با عبداله ذ یشول: «ما َحَد آخیا ذکزتا آحادیت یی اش 
الا وبوبصیرلیت اشرادی و محمد بِنْ مسلم وَبرید بن مُعاوية 
المشل. للم اکاع أحد ین کلبظ ها هلاه خفاظ این و 
متاء آی اد عل علال اه و عرايه. هم ال ایقوت الیش فی انیا و 

تمامی راویان یادشده نهتدها درکتاب‌های رجالی توثیق شده‌اند» بلکه بالائرازآن؛ 
پنج فرد نخست این مجموعه. جزء طبقهٌ اول اصحاب اجماع نیزهستند. حال آگر 
به طبقهُ شاگردان ونیزشاگردانِ شاگردان مجموعهُ نخست نظرکنیم» خواهیم دید که 
مهم‌ترین ایشان» اصحاب اجماع درطبقه دوم وسوم‌اند." 


۴-۴-فقه مداری و پایبندی به شریعت. مهم‌ترین ویژگی اصحاب سرشناس (رد 
پیامد چهارم) 

با پذیرش پیامد سوم. باید تأثی رآموزه‌های غالیانه دررویکرد اعتقادی وعملی 
اصحاب. یعنی باوربه ربوبیّت امه ای ازیک سووشریعت گریزی واباحی گری از 
سوی دیگر سراسرهویدا باشد! حال‌آنکه با رجوع به ترجمهٌ اصحاب برجستَة امام 
باقر امام صادق وامام کاظم !۰4 درکتاب‌های حدیثی ورجالی» ازجمله خود 
رجال کشی با واقعیتی انکارناپذیرمواجه خواهیم شد که درتضادی آشکاربا پیامد 
پیش‌گفته است؛ وآن فقه مداری وپایبندی به شریعت. آن‌هم درتمامی زوایای آن؛ 
است؛ به‌گونه‌ای که اصحاب برجسته آن سه امام بزرگوا الگوی تمام عیارتعبد» 
زهد وتقوا بوده ودربار هیچ‌یک ازایشان. آن‌گونه ویژگی رفتاری واعتقادی که غلات 


آل ی افتطاب. فلث: <اله یلم حیث یِجْعل رسالئ»» کال جمیل: وکا تغرف أضحاب آي 
الاب ببُعْضٍ ولا رَد اه عََهم.»». 

۱. همان مدخل ۲۱۹ 

۲. رک: همان؛ مدخل‌های ۰۴۳۱ ۷۰۵ و۲۰۵۰. 
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فصلنامهُ امامت پژوهی - ش 


ار پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


بدان شناخته می‌شدند. گزارش نشده است؛ راویانی چون زرارة بن اعین»" محمد بن 
مسلم" ایو تضی اسدین:؟ عبیداله سوق این ای 3 معاوية بن عمان؟ سماعة بن 
مهران." اسحاق بن عمار" عبدالرحمن بن الحجاج" وراویان دیگری که درطبقة 


ایشان قرارداشتند. 


۱ وی ازبرجسته‌ترین شاگردان امام باقرایلٍ (با میزان نقل ۱۶۸۵ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه» و 
امام صادق اب (با میزان نقل ۶۳۶ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه» است. با رجوع به ترجمة 
وی دررجال کشی با احادیث فراوانی از حضرات معصومین ای درمدح زراره» رویارومی شویم . 
(رک: کشی. محمد بن عم همان مد خل‌های ۰۲۰ ۰۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۸ ۰۲۱۵۰۲۱۳ ۰۲۱۶ ۰۲۱۸۰۲۱۷ 
۰ ۵۵ ۱/۱ ۳ 5( 6( ۳ و )4 


4 


اونیزازاصحاب خاص امام باقر رثا (با میزان نقل ۱۳۱۸ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه) وامام 
صادق ید «با میزان نقل ۷۴۳ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه) است. گزارش‌های فراوانی در 
رجال کشی درمدح اووجود دارد. (رک: همان مد خل‌های ۰۲۱۵۰۲۰ ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۲۷۳ 
۷۸ + "۱/۶ / ۳ ۳ 5 ۳ و 


4 


. وی ازشاگردان امام باقراایٍ (با میزان نقل ۳۶۰ روایت ازآن حضرت درکتب اریعه) وامام 
صادق ایا «با میزان نقل ۱۹۴۷ روایت ازآن حضرت درکتب اربعه» است. گزارش‌های 
متعددی دررجال کشی پیرامون مدح اووجود دارد. (رک: همان» ۰۲۲۰۰۲۱۹۰۲۱۸ ۰۲۸۶ 
٩ ۹‏ ۲۳۱). 

. او ۱۴۳۹۶ روایت را ازامام صادق اب درکتب اربعه نقل کرده است . نجاشی درمد خل‌های ۲۴۵ 
و۶۱۲ وی را توثیق می‌کند. 

.وی ازاصحاب امام صادق ‏ «با نقل ۱۲۷۰ روایت درکتب اربعه ازآن حضرت» وامام باقررابٍْ 
(با نقل ۴ روایت درکتب اربعه) است. نجاشی درمدخل ۰۱۰۹۶ اورا این‌گونه وصف می‌کند: 
«کاق وجهاً نی أصحابنا و مقدما کبیرالشان عظیم الحل نقة». 

۶ اوازاصحاب امام صادق اثل «بانقل ۹۷۰ روایت درکتب اربعه) وامام کاظم لا با نقل ۳۹ 
روایت درکتب اربعه» است. نجاشی درمدخل ۵۱۷ وی را توثیق می‌کند. 

. وی ازاصحاب امام صادق ْ (با نقل ۵۴۲ روایت درکتب اریعه) وامام کاظم ذ(با نقل ۳۲۴ 
روایت درکتب اربعه) است. نجاشی درمدخل ۱۶۹ ازرجال خود. اورا توئیق می‌کند. 


4 


ئ‌ 


۳ 
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.وی ۳۲۶ روایت ازامام صادق ای و۲۰۰ روایت ازامام کاظم ثْدٍ درکتب اربعه دارد. نجاشی او 
را توئیق می‌کند؛ وکشی در شین پیرامون اومی‌اورد: «ابوالقاسم نصربن الصباح قال: دعید 
الرحمن بن الحجاج شهد له آبوالحسن ثلا بالجنة وکان آبوعبدالهاثا یقول لعبد الرحمن: 
"یا عبد الرحمن! کلّم أَهل المدينة. فانی أحب آن یری فی رجال الشيعة مثلک.*». 


۵-۴-میزان استقبال اصحاب ازکتاب‌های نگاشته شده در عصر صادقین :با (رد 

پیامد پنجم) 

پیش‌ترگفتیم که یکی ازپیامدهای پذیرش این دوگزارش. نبود نسخه‌های عاری 

از جعل وتحریف. درمیان اصحاب وحتی نزد خود صاحبان کتاب انتستتاه برای 

نمونهء طبقهٌ زراره وشاگردان اوچون حریزین عبدالّه» عمربن أدّینه» عبدالله بن کی 

جمیل بن دواج» علی بن رثاب و... را درنظربگیرید؛ بدیهی است که زراره. کتاب‌ها 

واحادیث خود را برشاگردانش قرائت کرده وایشان نیزپس ازسماع وقرائت براستاد 

ودریافت اجازه نقل روایت ازوی» این دسته ازاحادیث را درکتاب‌های خود ثبت 

می‌کرده‌اند. اکنون فرض کنید مغيرة بن سعید ویا همدستان وی» پس ازنفوذ درمیان 

زراره وشتگردان وی کتاب‌های ایشان را به امانت گرفته وبا دست‌کاری درمحتوای 

آن‌هاء احادیثی جعلی ودروغین را درلابه‌لای آن نگاشته‌ها جای می‌دادند؛ پرسش 
اینجا است که برفرض آگرمغیره وشآگردان او به‌عنوان نمونه کتاب حریزین عبداله 

را دچاردگرگونی می‌کردند. آیا مانند همان کتاب دراختیارعمرین أدّینه» عبداله بن 
بکیر جمیل بن دواج» علی بن راب ونیزخود زراره نبوده است ؟ آیا امکان نداشت 

اصحاب با مقایسهُ کتاب‌های خود با یکدیگر ازفرایند جعل وتحریف آگاهی یابند؟ 

آیا می‌توان فرض کرد که مغیره وهمراهان او دریک رون تمامی نگاشته‌های زراره 

وشاگردان اورابه امانت گرفته وبعد ازجای گذاری احادیث دروغین. آن‌ها را به 

ایشان بازگردانند ودراین فرایند مرمون نه زراره ونه هیچ‌یک ازشاگردان وی ازاین 
دسیسه آگاهی نیابند؟! به‌ویژه با توجه به این واقعیت که جامعهٌ فرهنگی شیعه و 


راویان پرکاردرآن دوران» آن چنان گسترده وپرتعداد نبوده‌اند؛ به بیانی دیگ اصحابی 


۱ کفعنی استت که فراگیرترین بسترنشرآموزه‌ها درتاریخ حدیث شیعه _چه درزمان حضوروچه 
دردوره‌های متأخر-ازطریق فرایند کتابت وسماع وقرائت نزد استاد بوده است؛ فرایندی که 
امکان جعل وتحریف درمیراث حدیثی شیعه را به سمت صفرمیل می‌دهد. پیگیری این 
فرایند دربازه‌های زمانی حیات شیعه. نیازمند پژوهشی جداگانه است که ان شاءاله ازهمین 
قلم مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت . 
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ار پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


که بی‌واسطه ازمعصوم روایت نقل می‌کرده ونیزشاگردان ایشان. انگشت شمارو 
شناخته‌شده بودند؛ جنانکه مهم‌ترین شاگردان امام باقراْل با ببشترین میزان نقل 
روایت ازآن حضرت. گروهی کوچک ونزدیک به ۳۰ نفرهستند. 

پدید؛ دیگری که امکان ورود فراوان آموزه‌های جعلی ودروغین به میراث حدیثی 
شیعه را نفی می‌کند» رویکرد فرآگیروهمه‌جانبهٌ اصحاب به نگاشته‌های حدیئی 
درعصرصادقین له است؛ یعنی فرایند روشمند نگارش حدیث وثبت آموزه‌ها 
که اززمان امام باقربثْا آغازشد. دردورُ امامت امام صادق ابا به اوج رسید؛" تا 
جایی که بسیاری ازنگاشته‌های اصحاب دراین دوره. مورد استقبال چشم‌گیر 
جامعهُ فرهيختء شیعه قرارگرفت. آشکاراست که این ام مانعی جذی برسرراه 
تحریف ودگرگون‌سازی آموزه‌های یک کتاب است؛ زیرا به طورعادی امکان ندارد که 
نسخه اصلی مولف وتمامی نسخه‌هایی که ازروی آن استنساخ می‌شد. دستخوش 
دست‌کاری واقع شوند. 

نجاشی درفهرست. ازشمارزیادی ازاصحاب که کتاب‌هایشان مورد استقبال فراوان 
جامعهٌ شیعه قرارگرفت. یاد می‌کنند. آگ رکلید واژه‌های «جماعةّ» (دست‌کم با فراوانی 


۱. دراین میان» محمد بن مسلم با ۱۸۶۶ روایت» زرارة بن اعین با ۱۸۶۵ روایت» ابوبصیربا ۴۳۶ 
روایت» محمد بن قیس با۳۸۰ روایت؛ جابربن یزید جعفی با ۲۹۳ روایت» ثابت بن دیناربا 
۰ روایت. فضیل بن یساربا ۲۱۰ روایت پُرید بن معاویه با ۲۰۲ روایت» ابوعبيیده حذاء با ۱۷۲ 
روایت وبکربن اعین با ۱۲۵ روایت» بیشترین میزان نقل ازآن حضرت را درکتب اربعه به خود 
اختصاص داده‌اند. 

۲. این فرایند. به‌فرمان صادقین + دردستورکاراصحاب قرارگرفت وبه‌عنوان راهبردی اساسی. 
تضمین‌کنندة ماندگاری وتأثیرگذاری بسته فرهنگی شیعه درطول تاریخ بود .برای 
مقعیل بن عم ازامام اد ی 1۳0 روست می 9۳5 :ال یی آبوعبد الا ژد « اب وب 
علعك فی (خوایك. فان مث فأویث کتک بلق اي غلی قاس زمان زج حون فیه 
نکم ۰ (کلینی؛ محمد بن یعقوب: همان ۵۲/۱) درروایتی دیگر آن حضرت ابویصیرو 
عموم جامعه شیعه را به نگارش حدیث امرمی‌فرمایند: او فلکم لسقظون عنی تَکنبو». 
(همان) 


۰ بار)» «عّةّ» (با فراوانی ۵۸ بار6." «کثیرة» (با فراوانی ٩‏ بان" و«جماعاتّ» «با 


فراوانی ۸ بار)" وواژگانی ازاین دست را دراین کتاب جستجوکنيم» خواهیم دید که 
این واژ‌ها برای گزارش ازمیزان استقبال گسترد؛ اصحاب ازکتاب‌های برخی راویان؛ 


به‌کا ررفته اند ٩.‏ 


۱. درعباراتی چون «له کتاب یرویه عنه جماعتة». «له کتاب نوادریرویه عنه جماعة» «له کتاب 


۲ 
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رواه ماعة». «له کتاب رواه عنه حماعة» «له کتاب پرویه حاعة» «له اضا رواه عنه حماعة». 
«قد افیا جاعة عنه [< عن کتابه]؛. «رواه عنه حماعة». «له کتاب پرویه عنه حماعة کثیرة» و 
عبارات دیگری ازاین دست. 


. درعباراتی چون «له کتاب يرویه عدة). #اختفا عنه عدة من آصحاینا کثيرة یکتبه» «له کتاب 


نوادریرویه عنه عدة من آصحابنا»؛ له کتاب پرویه عدة من آصحابنا»؛ «له کتاب نوادریرویه 
عدة‌من اضتخالها6: «له کتاب رواه عنه عدة) «کتابه پرویه عدة من آصحابنا»؛ «رواه عدة من 
صحاینا» ودهذا الکتاب پرویه عدة کثيرة من أصحابناه. 


«فوعیاراکی حون له کتاپ بروایات کفرق)»«اخبرفا هه الکتپ غیرواهد من اصحاینا من طرق 


مختلفة کثیرة». «له کتاب رواه عنه ماعات من الناس و طرقه کثیرة» «قد روی عنه هذا الکتاب 


جماعات من أصحابنا رمهم‌الّه کثیرة»» «الطرق الیه کثیرة»» «الرواة کثيرة عنه فی هذه الکتب» و 
«طذا الکتاب رواة کثیرة». 


. درعباراتی چون «و هذا الکتاب یرویه عنه جماعات من الناس». «له کتاب تختلف الرواية 


عنه قد رواه ماعات من الناس»۰ «له کتاب رواه عنه ماعات من الناس و طرقه کثیرة». 
«وقد روی عنه هذا الکتاب جاعات من آصحاینا رمهم اللّه کثیرة». «روی عنه هذا الکتاب 
جاعات من آصحابنا» «له کتاب پرویه هاعات من آصحابنا»» «روی هذه الکتب عنه 
جماعات من آصحابنا لعظمه ف الطائفة وثقته و جلالته».«له کتب بروهاعنه جاعات من 
آصحابنا»؛ «رواه عنه جاعة کثیرة من ي اضتعایتا و رن ذاکرون بعضص طرقهم» و«وهذا الکتاب 
پرویه عدة کثيرة من آصحابنا». 

عباراتی که به برخی ازآن‌ها درپانوشت‌های پیشین اشاره کردیم. بازگوکنند؛ میزان امستقبال 
اصحاب ازاین کتاب‌هاء درهمان عصر حضورراوی است؛ چنانکه ضمیردر«عنه» دربرخی 
ازاین عبارات. گویای آن است . افزون برآن» نجاشی درنمونه‌های زیادی. بعد ازآگاهی دادن 
به میزان استقبال اصحاب به کتاب راوی. به نام برخی ازشاگردان بی‌واسطه اوکه کتاب یا 
کتاب‌های وی را روایت کرده وگسترانده‌اند. اشاره می‌کند. تنها برای نمونه. بخشی ازترجمهةٌ 
چهارراوی را مرورمی‌کنیم: ۱ ایوب بن عطیّه (مدخل ۲۵۵): «له کتاب پرویه عنه جماعة. منهم 
صفوان بن حبی»۲- جراح المدائنی (مد خل ۳۳۵): «له کتاب پروید عنه حاعت منهج النضر 
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بسیاری ازاین کتاب‌هاء درزمان حیات صادقین 2 نگاشته شده ودرهمان دوره 
نیزموردتوجه شایان اصحاب واقع شد؛ تا بدان جاکه تحمل آموزه‌های دینی وانتقال 
آن‌ها درقالب کتاب. به عنصری فراگیروهمه جانبه دربسترفرهنگی جامعةٌ شیعه 
تبدیل شد. این امس نشان ازفرایندی هدایت شده دارد؛ فرایندی که از جانب امام 
مدیریت می‌شد. 

اکنون با توجه به این واقعیت. یعنی روایت کتاب‌های بسیاری ازراویان بی‌واسطه 
ازامام. ازتعداد زیادی ازشاگردان آن‌ها. فرض جعل وتحریف گسترده درمیراث 
حدیثی شیعه. به‌هیچ روی پذیرفته نخواهد بود. سهل است! آیا می‌توان باورکرد 
مغيرة بن سعید وابوالخطاب وهمدستان این دو درحرکتی هماهنگ. همزمان 
احادیثی جعلی را درلابه لای کاب راوی صاحب اثرونیزتمامی شاگردان او که به 


گفتَء نجاشی گروه انبوهی ازاصحاب فرهیخته ووالامقام شیعه را دربرمی‌گرفت» 


بن سوید) ۳-حفص بن البختری (مدخل ۳۴۴): «له کتاب برویه عنه ماع منهم حمد بن 
ی عمیر» ۴ -حماد بن آبی طلحة (مدخل ۳۷۲): «له کتاب پرویه عنه جماعة. منهم آمد بن 
یادکرد این نکته نیزمناسب است که دلیل عدم بازگوکردن تمامی طرق یک کتاب ازسوی 
نجاشی. وعده‌ای است که وی درمقدمه فهرست خویش بیان کرده وان عبارت است ازپرهیز 
ازحجیم شدن کتاب: «وذکرث لرجل طریقا واحدا حتی لایکثر(تکشر) الطرق فیخرج عن 
الغرض» چه آنکه مقصود اوازتألیف این کتاب. پاسخ به شبهه‌ای است که عامه به میراث 
حدیثی شیعه وارد کرده واین پیشینه غنی وسرشاررا با بی‌پشتوانه خواندن بدنام کرده‌اند: «و 
آما بعد. فانی وقفث علی ما ذکره السید الشریف ‏ طالالّه بقاءه و آدام توفیقه من تعییرقوم 
من خالفینا آنه لاسَلّف لکم و لامصلّف؛ وهذا قول من لاعلم له بالناس ولاوقف علی آخبارهم 
و لاعرف منازم وتاریخ آخبارآهل العلم ولالق آحدا فیعرف منه و لاحجة علینا لن ‏ یعلم 
ولاعرف». آشکاراست که درمقام پاسخ به شبهه‌ای روزآمد که حیات فرهنگی جامعه‌ای را 
تهدید می‌کند. باید درکمترین زمان ممکن, درمقام دفاع برخاست وازفرصت سوزی اجتناب 
ورزید؛ آزاین رونجاشی. برای هرکتاب. به جزموارد بسیاراندک» فقط یک طریق را یاد می‌کند. 
۱. درروایتی, امام صادق با خطاب به فرزند زراره می‌فرمایند: «اختَفظوا بکثیکم فانکم وف 
تمتاجُون الیا+. (کلینی» محمد بن یعقوب» همان ۵۲) آشکاراست که دستورآن حضرت به 
فرزند زرارهبرای حفظ کتاب‌هایش. نشان ازفراگیرشدن فرایند یادشده در جامعة شیعه دارد. 


وارد ساخته باشند ؟! سهل است! حتی آگراین فرض را دربارهةٌ یک یا چند راوی 
امام باقروامام صادق 9 به کاربسته باشند؟! پنداری که دردوگزارش یادشده در 


آغازاین نوشتار برآن تاکید شده بود! 


۶-۴- عرض؛ حدیث و نگاشته‌های حدیثی برامام و اصحاب مورد ونوق «رد 
پیامد ششم) 

یکی ازپیامدهای این دوگزارش عدم عرض؛ حدیث يا نگاشته‌های حدیثی بر 
امام ویا اصحاب مورد وثوق دردوران امامت امام بافر امام صادق وامام کاظم اج 
است؛ پنداری که با وافقعیت تاریخ حدیث شیعه. به‌هیچ‌روی همخوانی ندارد؛ 
چراکه رخداد عرضه حدیث ونگاشته‌های حدیثی برامام واصحاب اندیشمند 
سابقه‌ای دیرینه درتاریخ حدیث شیعه دارد؛ تا جایی که درمواردی» خود حضرات. 
برخی ازاصحاب را به عرضهٌ حدیث برامام امرمی‌کردند. "دلیل این ن ام اطمینان 
یافتن به صدورآموزه‌های دینی ازمعصوم است . ازاین‌رو هرگاه درفرایند حصول 
این اطمینان» خدشه‌ای وارد می‌شد. اصحاب بی‌درنگ احادیث گمان انگیزرا بر 
امام اثْذ ویا اصحاب عرضه می‌کردند؛ به‌گونه‌ای که می‌توان گفت بسترفرهنگی 
جامعهً شیعه. به‌ویژه دردورهُ امامت این سه امام بزرگوان هیچگاه ازعرضه حدیث بر 


معصوم ویا راویان بی‌واسطه ومورد وثوق او خالی نبوده است ." جالب اینجا است 

۱ . درگزارشی جالب درکافی» امام کاظم اب اس پس‌ازآنکه فردی به نام حسن بن عبدالّه را به فراگیری 
معرفت امرمی‌کنند. درپاسخ به پرسش ش اوکه می‌گوید ازچه کسی باید معرفت را برگیرم؛ 
می‌فرمایند :«عن فتَهَاء آغل اندیتة» تم اغرض عَلِ اأخدیت» (کلینی, ؛ محمد پن پعقوب . 
همان ۳۵۲/۱ و۳۵۳). 

۲ دراین فرایند. بسیاری ازاحادیث منعسب به جریان انحرافی غلو حتی احادیثی که به گمان 
برخی اصحاب. اندکی با درون‌مایه‌های این جریان همخوانی داشت. برامام عرضه می‌شد. 
درنمونه‌ای» زیاد بن ابی الحلال» پس‌ازآنکه احادیثی شگفت از جابربن یزید جعفی شنیده و 
گویی میان آن‌ها با باورهای مغيرة بن سعید» همخوانی ومشابهت می‌بیند. ازکوفه به مدینه 
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که دراین فرایند. جایگاه راوي نشردهندة آن آموزه» حتی آگربسیارسرشناس هم بود. 
به یچ‌روی اصحاب را ازاین عمل بازنمی‌داشت ت‌ 


آگرچه درمیراث حدیثی شیعه. می‌توان نمونه‌های فراوانی از عرض؛ حدیث و 
نگاشته‌های حدیثی برامام ویا اصحاب برجست ائمه لل را یافت. ولی به‌اختصار 


به جند نمونه اشاره می‌کنیم: 


می‌رود تا احادیث جابررا برامام صادق ی عرضه کرده وحقیقت را جویا شود. پس ازرسیدن 
به مدینه» هنگامی‌که با امام با الا مواجه می‌شود» حضرت بی‌درنگ وبدون آنکه وی لب به 
روصت اب بت سای گرم تیه رو شنیا یل دیق تن 
برائمه 3 لعن می‌کنند. صفار این واقعه را چنین گزارش می‌کند: «زیاد بن ی الا قال: 

(کثث تیغث من جابرآحادیت؛ قاطظرب فیها فوادي و ضفث فیها فا رید فلت "واه 
2 استراع لقریب و اي له لو قابکفث عراز خرخث. الْدينة وطلبث لت علی 
ی عبّد له امد فد لي؛ لا ترا قال "رحم ال جَابر! مان یَضدی عَلیتا؛ و لَعم الله 
الْفیرة! له گان یب عَلَیتا.") قَال: :۰« قال: فیتا زوخ سول اه سل اه یه وا 5۹ 
(صفان محمد بن حسن. همان ۲۳۸/۱ و۴۵۹ . این ماجراء با اختلاف اندکی درالفاظ. در 
منابع دیگری نیزیاد شده است؛ رک: کشی» محمد بن عم همان ۱۹۱ و ۱۹۲؛ مفید. محمد 
ِِ ۳۰ فرازی که دراین گزارش ب بسیارجلب‌توجه می‌کند. نجوای درونی 
زیاد با خویشتن است: «و الّه او او انتراح ریب و و علیه لمّوی». وی امام را مایةُ آرمش 
وپناهگاهی امن برای برطرف کردن مسائل و مشکلات می‌داند؛ امری که به‌واقع» نه او بلکه 
تمامی شیعیان بدان باورداشته‌اند. افزون برآنکه رفتارزیاد. ازدردسترس بودن امام دست‌کم 
برای خواص شیعیان - به‌منظورعرض احادیث حکایت می‌کند. 

ترس ازورود آموزه‌های غالیانه به میراث حدیثی شیعه ازیک‌سووپرداختن صرف به آموزه‌های 
فقهی ازسوی دیگر موجب می‌شد که برخی اصحاب دراخذ معارف » بیش ازحد احتیاط 
کنند. درمواردی حضرات معصومین اب خطرتوجه صرف به فقه وکم‌توجه‌ی به آموزه‌های 
معرفتی را به اصحاب گوشزد می‌کردند. بای نمونه می‌توان به گفتگوی محمد بن مسلم با امام 
صادق ان اشاره کرد :«حتد پن مضلم قال: :۰« خلت عَلیه [- - جعفرین حمد الصادق ی ] 
بعد ما فیل أبوا اب قال: کر له ما گان يزوي من آادیه لْلَ لیام بل آن یْخت 
ما آخدت» ال «فَحسبات وال با آا حمد! آن تفول فیا شون ارم وامحلال و عم ان 
و فطل مات الّاسٍ» قلمَ رذث آن آفوع. اعد بتویي فقال: «یا آبا حند! و اي یم املال و 
ارام في جلب الملم نا حلال ام نی میء یسیرین لقن »» (صفان محمد بن حسنء 

همان»۱۹۵/۱) 


۱-۶-۴-عرضٌ حدیث برامام 

۱ عرضه احادیث پیامبر اکرم ار واصحابی چون سلمان. مقداد و ابوذر 
(رضی ان عنهم) برامرالمژمتین اف ازسوی سلیم بنقیس هلالی! 

۲_عرضه احادیث صحيفة الزهد امام سجاد یلا برخود آن حضرت ازسوی ابو 
حمزه گمالی.۱ 


۱. هلالی؛ » سلیم بن قیس. کتاب سلیم بن قیس ۰ فضل بن شاذن» مختصرائثبات الرجعه . 
۸ -۰؛ کلینی؛ محمد بن یعقوب . همان ۶۲/۱؛ کشی. محمد بن عمر همان ۴ ۰ و ۱۰۵ ؛ این 
بابویه. محمد بن علی. خصال. ۲۵۵/۱؛ همو اعتقادات الامامیه» ۰۱۱۸ اين گزارش درکتاب 
سلیم بن قیس, ازطریق ابان بن ابی عیاش ازشلیم بن قیس ودرکافی و خصال نیزتوسط 
ابراهیم بن عمریمانی ازابان بن ابی عیاش ازسلیم بن قیس. وایت شده است؛ ازاین‌روشاید 
برخی به‌واسطه قرارگیری یک راوی ضعیف درطریق کتاب شلیم ودوراوی ضعیف درسند 
کافی و خصال. درمحتوای این حدیث. چون‌وچرا کنند؛ حالآنکه همین گزارش, با اختلاف 
اندکی دراجمال وتفصیل. درکتاب مختصراثبات الرجعهٌ فضل بن شاذان نیزروایت شده 
است. سند این گزارش دراثبات الرجعه چنین است: «حدثنا حمد بن اسماعیل بن بزیع 
رضی الّه عنه -. قال: حدثنا ماد بن عیسی, قال: حدئنا ابراهيم بن عمرالیمانی. قال: حدئنا 
آبان بن آیی عیاش, قال: حدثنا سلیم بن قیس اغلالی» قال: قلث لامیرالومنین بلا: ...» 
درانتهای ان گزارش. فضل بن شاذان. ماجرای عرضه این حدیث برامام صادق اب توسط 
حمّاد بن عیسی را نقل می‌کند؛ حضرت نیزبرصحت این گزارش تأکید می‌کنند: : «قال حمد 
ین اساعیل: مم قال ماد بن عیسی: قد ذکرت هذا احدیث عند مولای آیی عبدااللّه ال فبکی 
وقال: صدق سلیم. فقد روی لی هذا الحدیت آپبی عن آبیه علی ب پم اس بخ عن یف سین 
بن علی قال: سمعت هذا امحدیث من آمیرالومنین علیه السلام حين سأله سلیم بن قیس». 
پس آگرچه درسند اثبات الرجعة فضل بن شاذان نیزابراهيم بن عمر و ابان ب بن ابی عیاش 
وجود دارند. ولی به دلیل آنکه حمّاد بن عیسی. آن را برامام صادق ( لژٍ عرضه کرده است. با 
اطمینان خاطرمی‌توان به صحت این روایت حکم کرد . درگزارش موجود دراثبات الرجعه نیز 
می‌بینيم که حماد بن عیسی. محتوای این حدیث را برامام صادق ید ژٍ عرضه می‌کند. 
افزون برآنکه حتی با فرض عدم صحت این گزارش به‌واسطٌ قرارگیری ابان بن ابی عیاش 
درسند آن. بازبرمدعای ما دلالت می‌کند؛ زیرا برفرض ابان نیزخود را ناگزیرمی‌دیده است 
برای قبولاندن نقل خود. ازباوری پذیرفته شده وعمومی درسطح جامعة شیعه. یعنی عرضهٌ 
حدیث پرامام. سود برد! 
۲ کلینی محمد بن یعقوب. همان ۱۴/۸؛ مفید. محمد بن محمد امالی» ۱۹۹ و۰۲۰۰ 
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۳-عرضه احادیثی برامام باقراث ازسوی محمد بن مسلم وزرارهُ بن اعین.! 
۴عرضه احادیثی دربارُ غیبت قائم َِ برامام باقر بل ازسوی زرارة بن اعین." 
۵-عرض؛ حدیث اسلم. غلام محمد بن حنفیه» برامام باقررایٍ ازسوی معروف بن 
خربوذ درحضورخود اسلم." 

۶-عرضه حدیث حکم بن عتیبه برامام باقراثٍْ ازسوی زرارة بن اعین." 

۷-عرضهُ حدیث عمربن حنظله برامام صادق یٍْ» ازسوی یزید بن خلیفه." 
۸-عرضه حدیثی دربارةُ محّْ بودن سلمان برامام صادق بد ازسوی حسن 
بن منصور," 

٩‏ عرضه حدیث امام باقریثٍ برامام صادق ی ازسوی زرارة بن اعین." 
۰-عرضه حدیث امام باقرباثد 0 بل ازسوی ابوبصیراسدی.! 

۱ عرضهٌ حدیث زراره برامام صادق 1 ازسوی یونس بن عمار," 

۲ عرضه احادیث برخی اصحاب برامام صادق بای از سوی زرارة 
بن اعین." 


۱ کشی محمد بن عم همان مدخل ۰٩۱‏ 

۲ همان مدخل ۲۶۰؛ صفان محمد بن حسن. همان ۰۲۴۰/۱ 

۳کشی: محمد بن عمر همان مد خل ۰.۳۵۹ 

۴ همان مدخل۳۷۰؛ صفان محمد بن حسن. همان ۹/۱؛ کلینی» محمد بن یعقوب ؛ همان» 
۱ ۳۹۵/۷ 

۵. همان ۲۷۵/۳ و۲۷۹؛ طوسی. محمد بن حسن تهذیب الأحکام؛ ۲۰/۲ و۳۱؛ همو 
استبصان ۲۶۰/۱ و۰۲۶۷ 

۶ کشی. محمد بن عم همان مدخل ۴۴. 

۷ صفا محمد بن حسن. همان ۳۲۴/۱ 

۸کشی. محمد بن عم همان» مدخل ۰۲۱۰ 

.۲۱۴ همان مدخل ۲۱۱ و‎ ٩ 

۰ همان مدخل ۲۲۲. 


۳-عرضُ حدیث ززارة بن اعین برامام صادق اب ازسوی برادرش حمران بن 
اعین در حضور خود زراره.! 

۳ عرضٌ احادیث برخی اصحاب درطعن زره برامام صادق .و ازسوی بردار 
زاده او حمزة بن حمران بن اعین." 

۵ عرضه 4 حدیث زاره برامام صادق نید ژٍ ازسوی زیاد بن ابی الحلال.۳ 

۶ _عرضهُ حدیث حکم بن عتّیبه برامام صادق اب ژٍ ازسوی زرارة بن اعین.؟ 


۱۷ _عرضه احادیث زرارة ٍ بن اعین ومحمد بن مسلم برامام صادق ای ازسوی 
عبدالّه بن جذاعه.* 


۸- عرضه برخی احادیث برامام صادق تلا ازسوی مفصّل بن قیس بن زمّانه." 


9 عرضه احادیث جابربن یزید جعفی برامام صادق بل ازسوی زیاد بن ابی 
الحلال.۲ 


۰ عرضء احادیث جابربن یزید جعفی برامام صادق الا ازسوی مفضّل بن 


۸ 


عمر. 


۱. کلینی» محمد بن یعقوب. همان ۲۷۳/۳؛ کشی» محمد بن عم همان مدخل ۰۲۲۷ 

۲. همان مدخل ۲۳۲ و۰۲۳۳ 

۳ همان مدخل ۰۲۳۴ 

۴ همان مدخل ۲۶۲ و۳۶۸. 

۵.همان. مدخل ۰۲۸۲ 

۶ با ۱ 
همان۵۲۵/۱) ودرجای دیگر منصورصیقل «حلی» حسن بن سلیمان» مختصرالبصال 
۸ معرفی شده است. 


9 پیش‌تربه مصادراین حدیث» اشاره شمگ< 

۸کشی. محمد بن عمر همان مدخل ۳۳۸؛ دربرخی منابع متخ راوی حدیث» جمیل بن 
دراج معرفی شده که احادیث جابررا برامام کاظم باب عرضه کرده است؛ ر.ک: استرآبادی» 
علی .تأویل الایات الظاهرة, ۷۶۳؛ بحرانی» هاشم بن سلیمان, البرهان, ۶۴۶/۵؛ مجلسی. 
محمد باقربن محمد تقی. بحا رالائوان ۵۰/۸ و ۰۲۶۷/۲۴ 


5 
4 


بازخوانی گزارش دس وتحریف غالیان 
درپرتوکارکرد فرهن_گی نهاد امامت 


‌ 
3 


فصلنامهُ امامت پژوهی - ش 


ار پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


مس 


۲-عرض باورهای ابوهارون مکفوف برامام صادق ث ازسوی برخی ازاصحاب." 
۳۳ عرض باورهای سالم بن ابی حفصه برامام صادق .ات3 ژٍ ازسوی برخی ازاصحاب." 


۲-۶-۴-عرضه نگاشته‌های حدیثی برامام 

۱ عرضه کتاب سلیم بن قیس برامام سجاد اد ژٍ ازسوی ابان بن ابی عیّاش.؟ 
۲_عرضه کتاب عبیدالله بن علی حلبی برامام صادق ی ازسوی خود وی.* 
۳-عرض؛کتاب الفرانض امیرالممنین بای برامام رضا تلا ازسوی ابن فصال و 
یونس بن عبدالرحمن." 

۴ عرض اٌکتاب الدیات عبداله بن سعید بن حیان بن آبجربرامام رضا از ژٍ ازسوی 
خود وی." 

۵ عرض کتاب یوم وليلة پونس بن عبدالرحمن برامام عسکری ات ژٍ ازسوی داوود 
بن قاسم جعفری.۸ 


۱ کشی. محمد بن عم همان ۴۰ ۳. 

۲ همان مدخل ۰۳۹۸ 

۳ همان مدخل ۴۲۵؛ برابربا روایت موجود درکافی, این حدیث برامام باقرباثلا عرضه شده 
است؛ ر.ک: کلینی» محمد بن پعقوب. همان ۰۱۰۰/۸ 

۴ کشی محمد بن عم همان مدخل ۱۶۷. این گزارش. با سند ومتنی متفاوت. درکتاب 
الغيبة شیخ طوسی نیزیاد شده است؛ ر.ک: طوسیء محمد بن حسن.کتاب الغیبق ۰۱۹۴ 

۵ همان مدخل ۶۱۲؛ طوسی: محمد بن الحسن. فهرست . مدخل ۰۴۶۷ 

۶ کلینی محمد بن یعقوب. همان ۳۳۰/۷؛ طوسی» محمد بن حسن تهدیب الاحکام. 
۰ همو استبصان ۰۲۹۹/۴ 

۷ نجاشی. احمد بن علی» همان مد خل ۵۶۵. 

۸ همان مدخل ۱۰۲۳ و۱۲۰۸ این کتاب. به تأیید امام هادی ! ابا نیزرسیده است. ولی نه 
به گونهُ عرضه. کشی درمدخل ٩۱۳‏ چنینگزارش می‌دهد +« مد بن آیي خی ظ رآ 


۶-عرضهٌ کتاب‌های بنوفضال برامام عسگری ای ازسوی اصحاب . 


۳-۶۴-عرضه حدیث برراوی دیگر 

۱ عوض؛ احادیث منسوب به امام باقروامام صادق فقله درباب ارث برزارة بن 
اعین. ازسوی عمرین أذّینه." 

۲-عرضه احادیث راویان کوفی برمفضل بن عمرازسوی فیض بن مختار." 
۳-عرض؛ حدیث عبدالملک بن اعین برعلی بن حسن بن علی بن فصال از 
سوی محمد بن مسعود عیّاشی." 

۴عرض؛ دوحدیث امام صادق بای براحمد بن حمزة بن بزیع ازسوی حسین 
بن عبیداله .۵" 


۷-۴ نقش کم‌رنگ یونس بن عبدالرحمن درمیراث حدیثی شیعه (رد پیامد هفتم) 
با پذیرش دوگزارش یادشده که مستلزم واسطه شدن یونس بن عبدالرحمن درانتقال 


جَعفر ید قال: «کنث مریضا فد خل عٍَِ و تراد یَعُودنی ی مرضي. فاد عد زأبي کناب 
وم وله فجعل یتصفخه ور وه ی آق له ين آوله ی آخره. و جَعَل یفول: "زج 


ال یوش! رحم ال یوش ! رحم ال وس !۳» 

۱. طوسی» محمد بن حسن الغیبة» ۳۸۹ و۳۹۰. 

۲ کلینی؛ محمد بن یعقوب » همان ٩۱/۷‏ و۹۸؛ طوسی محمد بن حسن تهدیب الاحکام. 
۸/۹ 

۳ کشی محمد بن عم همان مدخل ۲۱۶؛ ابن حیون؛ نعمان بن محمد مغربی دعائم الاسلام 
۱ وا۵. درمنبع اخیس نام راوی عرضه‌کننده. عیص بن مختارثبت شده است که گویا 
عنوان محرف فیض بن مختارباشد. 

۴ کشی» محمد بن عم همان مدخل ۰۳۵۳ 

۵ همان مدخل ۶۰۸ و۶۰۹. 

۶ افزون برموارد پیش‌گفته گزارش‌هایی ازعرض؛ کتاب‌ها برراویان نیزدردست است؛ چون 
عرضٌ کتاب‌های ابن ابی العزاق شلمغانی برحسین بن روح ازسوی اصحاب؛ ر.ک: طوسی. 
محمد بن حسن الغیبت ۳۸۹ و۳۹۰. 
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میراث مکتوب شیعه است. ازیک سوباید شاهد حضورپررنگ اودرطرق کتب 
اصحاب وبهره‌مندی وی ازمشایخ متعدد باشیم؛ حال‌آنکه یونس فقط درطریق 
کتاب سه تن ازاصحاب قرارگرفته است: عبداله بن سعید بن حیّان بن ابجر" هشام 
بن ابراهیم عبّاسی" وعمروبن جمیع." جالب اینجا است که هیچ‌یک ازاین سه تن 
جزهء راویان پرکارامامیه نیستند. 

وازسوی دیگر باید بسیاری ازبزرگان امامیه درطبق؛ بعد. ازشاگردان وی 
باشند؛ حال‌آنکه با رجوع به طبقة شاگردان یونس, تنها با دونام پرتکرارروبه‌رو 
می‌شویم: محمد بن عیسی بن عبید با فراوانی نقل کم‌وبیش ۸۶۳ (۷۲۶ 
روایت) واسماعیل بن مزاربا فراوانی نقل نزدیک به ۱٩‏ (۲۱۹ روایت) بیشترین 
روایات را ازیونس درکتب اربعه گزارش کرده‌اند. راویان دیگری چون عباس بن 
موسی الوزاق بانقل ۲۳ روایت. صالح بن سعید راشدی بانقل ۱۷ روایت و 
محمد بن اسلم طبری وریّان بن صلت هرکدام با نقل ۰ روایت» دررتبه‌های 
بعدی قراردارند. آشکاراست که این میزان نقل درمیان راویان بی‌واسطه از 
یونس بن عبدالرحمن, به‌هیچ‌روی نمایان گرقرارگیری اودرصدرمشایخ راویان 
هم‌طبق4ة وی نیست. 


۸-۴ چشمگیر نبودن روایاتی با اتصال سند تا پیامبراکرم 2 (رد پیامد هشتم) 
برابربا محتوای این دوگزارش. می‌بایست بسیاری ازاحادیث موجود درجوامع 
حدیثی شیعه. دارای سندی متصل تا رسول‌اله مق باشند. حالآنکه بارجوع به 


نگاشته‌های حدیثی. روایات بسیارکمی را با این ویژگی می‌توان یافت. 


۲ همان مدخل ۰۱۱۶۸ 


نتیجه‌گیری 

با واکاوی اجزای دوگزارش موجود درمد خل‌های ۴۰۱ و۴۰۲ رجال کشی وبرابرنهادن 
آن‌ها با بسیاری ازواقعیت‌های بسترفرهنگی جامعهُ شیعه عصر حضورکه توسط 
نهاد امامت سامان یافته بودند. به‌هیچ‌روی نمی‌توان نقش تخریبی غلاتی چون مغيرة 
بن سعید ومحمد بن ابی زینب ابوالخطاب را آنگونه که این دوگزارش ادعا می کنند» 
درمیراث حدیثی شیعه پذیرفت . ازاین‌رومی‌توان با اطمینان خاطر به صحت 
حداکثری درون مایه‌های جوامع حدیثی وآسیب پذیری حداقلی آن‌ها. حکم نمود. 
افزون برآنکه درتاریخ حدیث شیعه. به جزاین دوگزارش خبردیگری که محتوای 
آن‌ها زا تایید کفد: دردست نیست. 

درپایان» یادکرد این نکته نیزبایسته است که ما منکروجود افرادی چون مغيرة بن 
آن‌ها ودروغ‌های بزرگی که به ائمه اج نسبت می‌دادند» نیستیم: چراکه این امربسی 
روشن‌ترازآن است که انکارشود؛ بلکه سرآن داریم تا عدم صحت محتوای این دو 
گزارش» یعنی راه‌یابی گسترده احادیث محعول به نگاشته‌های حدیثی اصحاب امام 
باقروامام صادق 24 به دست کسان یادشده را اثبات کنیم. 


۱. با رجوع به ترجمة مغيرة بن سعید وابوالخطاب دررجال کشی. می‌توان گزارش‌های فراوانی را 
ازدروغ بستن این دوبه حضرات معصومین لا یافت. (ررک: کشی» محمد بن عم رجال» 
۳ و۲۹۰ -۲۰۸). 
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فصلنامه امامت پژوهی - شمارة پانزدهم -پائیز ۱۳۹۴ 


ذبرست منابع 5 
ابن آبی جمهور محمد بن زین الدین. عوال ی اللتالی العزيزية فی الاحادیث الدينية, 
مجتبی عراقی, دارسید الشهداء للنشر قم ۱۳۰۵ ق. 

ابن بابویه» محمد بن علی الخصال . علی اکبر غفاری» جامعهُ مدرسین, قم» ۱۳۶۲ ش. 
سب اعتقادات الامامیه, کنگرة شیخ مفید. قم» ۱۴۱۴ ق. 

آبن حیون نعمان بن محمد مغربی دعائم ا#سلام. آصف فیضی. موّسسة آل البیت ال 
قی ۱۳۸۵ ق. 

اپن غضائری احمد بن حسین, رجال» محمد رضا حسینی. دارالحدیث. قم ۱۳۶۴. 
استرآبادی. علی. تأویلالایات الظاهرة فی فضائل العترة الطاهرة. حسین استاد ولی. 
موسسة النشرالاسلامی قم ۱۳۰۹ ق. 

بحرانی» محمد سند. بحوث فی مبانی علم الرجال» مکتبة فدک» قم ۱۴۲۹ ق. 

بحرانی» یوسف بن احمد الحدائق الناضرة ف یَحکام العترة الطاهرة» دفترانتشارات 
اسلامی. قمء ۱۴۰۵ ق. 

بحرانی» سید هاشم بن سلیمان, البرهان فی تفسیرالقران» موسسه بعشت ؛ قم» ۱۳۷۲ ش. 
بهبودی» محمدباقر معرفة الحدیث وتاریخ نشره. علمی فرهنگی, تهران ۱۳۶۶. 

جهان بخش. جویا؛ سه‌گفتا رد رغلوپژوهی. اساطیر تهران ۰۱۳۹۰ 

حسینی؛ سید علیرضا وحمادی. عبدالرضاء جایگاه نقد محتوایی دراعتبارسنجی 
احادیث شیعه» مجلهٌ پژوهش‌های قرآن وحدیث» ۱۳۹۳ ش. شمارهُ ۱. 

حلی» حسن بن سلیمان مختصرالبصالر مشتاق مظفر مّسسة النشرالاسلامی» قم. 
۱ ق. 

صالحی نجف آبادی» نعمت‌اله. حدیث‌های خیالی درمجمع البیان کویس تهران 
ی 

صفار محمد بن حسن. بصائرالدرجات فی فضائ لآل محمد صلی‌لّه علیهم. محسن 
کوچه باغی. مکتبة آیة اه المرعشی النجفی قم. ۱۳۰۴ ق. 

طباطبایی» سید محمدکاظم تاریخ حدیث شیعه. سمت. مرک زتحقیق وتوسعه علوم 
انسانی ودانشکده علوم حدیث. تهران» ۰۱۳۸۸ 

طوسی» محمد بن حسن. امالی دارالثقافت قم ۱۴۱۴ ق. 

اسعبصا حسن خرسان. دارالکتب الاسلامیه. تهران: ۱۳۹۰ ق- 

تهذیب الاأحکام» حسن خرسان. دارالکتب الاسلامیه» تهران ۱۴۰۷ ق. 


بت بت بات میت من الفهرست . سید عبدالعزیز طباطبایی. مکتبة المحقق الطباطبایی. قم؛ 
نییبت أمب 4 یاه نله تهرانی وعلی احمد ناصح. دارالمعارف الاسلامیه. قم. 


کشیء محمد بن عم رجال» موّسسهٌ نشردانشگاه مشهد» مشهد» ۱۳۹۰ ق. 

کدیون محسن. نقد حال فلسفهٌ اسلامی. محله بازتاب اندیشه» شمارهُ ۰۵ ۱۳۲۶ 

قم. ۱۴۱۶ ق. 

مجلسی. محمدباقربن محمد تقی. بحارالاأنوان داراحیاء التراث العربی» بیروت» ۳ ق. 
مت تست بت ما تس » میراث مکتوب شیعه ا زسه فرن نخستین؛ موزخ» قم ۱۳۸۶ ش-. 

مفید» محمد بن محمد. الاختصاص. علی اکبرغفاری ومحمود محرمی زرندی» الموتمر 
العالمی لالفية الشیخ المفید. قم ۱۳۱۳ ق. 

الهادی. قم ۱۴۳۰۵ ق. 
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